
 

 

 نام رمان : سفر به آينده 

 

 نويسنده : مستعار عليزي 

 

 شخصيت هاي اصلي رمان : انارام هاون 

 

 خلاصه : انارام دختري است كه ميخواد اينده اش را بيبيند او اينده خوبي 

 

 همراه با بهزاد براي خودش خيال پردازي ميكند با تماشا كردن يك فيلم تخيلي هيجاني ميشود 

 

 و ميخواهد به آينده رود با يك خواب همه ي آينده خود را ميبيند اما نه انطور كه تصور كرده است...  پايان خوش

 



 

 

 

 

 دستي براي زهرا تكان دادم و وارد حياط شدم .بوي جوجه مرغ اولين چيزي بود كه به مشامم رسيد .

 _مامان: خسته نباشي .

 لبخندي برايش زدم و گفتم :

 ادرم.. اممم بوي جوجه +: زنده باشي م

 مامان لبخندي دلنشيني برايم زد و گفت

 مامان_: برو لباس ت?و عوض كن بيا كه نهار سرد شد .

 سري براي مامان تكاني دادم و سمت پله ها راه افتادم .

دست و صورتم را با آب سرد شستم عجيب بود در اين هواي سرد احساس دل ضعف و گرمي داشتم 

 پوشيدم دوباره صداي مادر در گوشم آمد :لباس هايم را را 

 مادر_: انارام بيا ديگه نهار سرد شد .

 همانند خودش با صداي بلندي گفتم :

 من_: اومدم .

 پله هارو دوتا دوتايي پايين اومدم ،نگاهي به مامان و بابا كه روي ميز نشسته بودند كردم 

 د گفت:كنار مامان روي ميز نشستم بابا همينطور كه غذا ميخور

 بابا_: درسات چطور پيش ميره ؟

 لبخندي برايش زدم و گفتم :

 من_: عالي .

 بابا كه ميدانست در درس هايم به اندازه كافي لياقت دارم لبخند رضايت بخشي زد و گفت:

 بابا_: خوبه موفق باشي .

 با پيامکي كه به گوشيم ارسال شد لقمه ي كه اماده گرفته بودم را كنار گذاشتم ،

اسم بهزاد روي صفحه گوشي چشمك ميزد لبخندي زدم ،نگاه سنگين مامان و بابا رو به درستي 

احساس ميكردم بابا با اخم غليظي نگاهم ميكرد ديگر نتوانستم زير ان نگاه ها تاب بياورم صندلي  را 

 همراه با پاهايم عقب كشيدم

 بشم كه مامان گفت: راه فرار را بهترين راه دانستم خواستم  از روي صندلي بلند

 مامان_: كجا غذا نخوردي كه!!! 

 لبخند مصنوعي براي مامان زدم :

 من_: سير شدم دستت درد نكنه مامان جان. 



 

 

مهلت حرفي ديگه ي را ندادم و با يك حركت خودم را به پله ها رساندم .پله ها را تند تند بالا امدم 

 كردم :خودم را روي تخت ولو كردم وپيامک بهزاد را باز 

 بهزاد" سلام عزيزم " 

 همينطور كه پيامش اش را ميخواندم،پيام بعدي اش امد: 

 بهزاد" الوو" 

 سري نوشتم 

 من" سلام خوبي" 

 قبل از انكه ارسال شود زنگ زد .

 من_: الو بهزاد 

 بهزاد_: جان بهزاد خوبي خانومم ؟چرا جواب نميدي؟ 

 خنديدم و گفتم :

 و نيستم دوم اينكه تا ميخواستم جواب بدم كه زنگ زدي .من_: اول اينكه من خانوم ت

 قهقه زد و گفت 

 بهزاد_: خب بلاخره ميشي.

 من_: اهوم .

 با صداي در با تعجب نگاه خودم را  دوختم به  مامان که تو چهارچوب در ايستاده بود ،گفت:

 مامان_: داري چه غلطي ميكني؟ 

 بهزاد كه پشت خط بود با تعجب گفت: 

 : چيزي شده انارام ؟ بهزاد_

 شكه از حركت مامان كه در را كوبيده بود اروم گفتم:

 من_: نميتونم صحبت كنم فعلا .

 موقع خدافظي را برايش ندادم و قطع كردم جلوي مامان ايستادم و گفتم :

 من_: چيشده مامان اين رفتار ها يعني چي؟؟?

 مامان  با اخم غليظي نگاهم ميكرد با لحن تندي گفت:

 مامان_: مگه بهت نگفتم ديگه نبينم با اون ولگرد در ارتباط باشي؟ 

عصبي شده بودم مامان چطور مي توانست در مورد بهزاد اينطوري حرف بزند ؟لحن خودم را مثل 

 خودش تند كردم و گفتم :

 من_: مامان، در مورد بهزاد درست صحبت كنيد .



 

 

 مامان به رويم پوزخندي زد  و گفت :

 ل روز روشنه براي همه مون معلومه اون چجور ادمي است ...مامان_: مث

 با دندون هاي كليد شده غريدم :

 من_: مامان بسه لطفاً .

 مامان جدي و محكم گفت:

 مامان_: بار اخره ميبينم باهاش در ارتباطي فهميدي؟ 

بودم .چرا روي خودم را ازش برگردوندم وچيزي نگفتم .مامان هم اتاق رو ترك كرد واقعا عصباني 

درك نمي كردن من بهزاد را دوست دارم ؟نفس عميقي كشيدم بهتر بود فكرم را با مطالعه كردن 

 مشغول كنم.. 

از توي قفسه کتابم، يك كتاب برداشتم چشم هايم را روي نوشته ها دوختم ولي چيزي از ان سر در 

 نمي اوردم فقط صداي مادر بود كه در گوشم اكو ميشد :

 ره باهاش در ارتباطي فهميدي؟ مادر_:بار اخ

نفس كلافه كشيدم اخر چطور ميتوانستم از كسي كه دوستش داشتم و مهم تر از ان دوستم داشت 

 بگذرم ؟

 

چقدر مامان و بابا بي احساس بودند ،چرا مرا درك نميكردند ؟كتاب را پرت كردم روي عسلي. اصلا 

دم را روي تخت انداختم گوشي را در دست حس و حال مطالعه نبود. اين را تازه متوجه شدم. خو

 گرفتم باز هم پيامي از بهزاد بود.

 بهزاد _: " انارام چيشده نگران شدم منتظر زنگ ات هستم "

 جوابش را ندادم.  خسته بودم بايد ميخوابيدم 

سرم را روي بالشت قرار دادم .اما نه مگر حرف هاي مادر ميگذاشت خواب ارامي داشته باشم ؟ 

 ايم را بستم موقع فكر كردن را به مغزم ندادم و ارام به خواب رفتم ...چشم ه

 با صداي مادر چشمهايم را باز كردم مامان دقيقا بالاي سرم قرار داشت 

 مامان_: عزيزم بيدارت كردم؟؟ 

 نگاهي  ب?ه مامان كردم كه خودش فهميدم

 من_: بنظر تون الان بيدارم يا خواب؟؟ 

 ت بلند ميشدم ادامه دادمهمينطور كه از روي تخ

 من_: طوري شده؟؟ 

 مامان با من من گفت: 

 مامان_: بيا پايين صحبت كنيم !



 

 

 سري برايش تكان دادم و گفتم :

 من_: شما بريد،من دوش بگيرم ميام .

مامان چيزي ديگه اي نگفت و رفت خميازه اي كشيدم انگار هنوز هم خواب داشتم با دوش اب سرد 

 حتما حالم جا ميامد خودم را به حمام رساندم .

بعد از انكه از حمام بيرون امدم،لباس هايم را پوشيدم اصلا حال و حوصله خشك كردن موهايم را 

ير شدم .همينطور كه پايين ميشدم دستم روي نرده هاي پله نداشتم .بهتر بود لخت باشن از پله ها سراز

 ها بود كه داد مانند گفتم:

 من_: مامان كجايين پس ؟

 بابا كه داشت روي مبل چيزي در دست مطالعه ميكرد گفت:

 بابا_: چرا داد ميزني دخترم ؟

 بي توجه به حرف بابا از لج بابا دوباره با همان تن صدا گفتم :

 من_: مامااان .

بابا كه فهميده بود باهاش لج بازي ميكنم چشم غره نثارم كرد. لبخند خبيثي زدم. صداي مامان بود كه 

 از اشپزخانه در گوشم اكو ميشد :

 مامان_: انارام اينجام بيا .

 خودم را با چند قدم به اشپزخانه  رساندم مامان داشت شام را حاضر ميکرد.

 من_: شام چي داريم ؟

 نثارم  كرد و گفت:مامان پوزخندي 

مامان_: خجالت نميكشي مثلا دختر خونه هستي کمک که نميکني، هيچي دستت رو اصلا به سياه و 

 سفيد هم نميزني .

 شانه ي بالا انداختم   نگاهم ميكرد كه گفتم :

 من_: چيزي كه ميخواستين بگين همين بود؟ 

 مامان گلايه وار ادامه داد:

 ي اينده ات ميسوزه مامان_: نچ نچ نچ... دلم برا

 همينطور كه نگاهش را به برنج دوخته بود ، دوباره گفت 

 مامان_: اينده خوبي برات نميبينم .

 نگاهي به دور و برم انداختم محتويات سالاد رو گرفتم و شروع كردم به سالاد درست كردن ...

 رويم را طرف مامان چرخاندم  ،تك خنده ي كردم و گفتم :

 ده بين هم شدين ؟ من_: به به اين



 

 

 مامان سري از روي تاسف تكان داد

 سالاد كه اماده شده بود را در دست گرفتم و روي ميز گذاشتم . 

 

 

 اولين نفري كه روي ميز نشست بابا بود .

 

 

رفتم و كنارش نشستم مامان هم با پارچ اب همراه با ما نشست.شام را در سكوت ميخورديم، هر سه 

مان مشغول خوردن بوديم. بايد بگويم اشپزي مامان حرف نداشت .در واقع ،يكي از دلايلي كه به قول 

،در گلويم مادر دست به سياه و سفيد نميزدم هم همين بود .بازم لقمه گوشت كه با نان گرفته بودم

ايستاد. به قول بزرگا  لابد يكي را كه دوست داريم گرسنه است ياد بهزاد افتادم  ،ياد پيامش كه گفته 

 بود:

 

"زنگ بزنم ؟" يعني تا حالا اونا هم شام خوردن؟ لابد خوردن ديگه..  گيري كه نان در گلويم كرده 

و پر اب كردم با يك نفس قورت دادم .بابا بود اجازه فكري ديگه اي را به من نميداد. ليوان را گرفتم 

 كه تازه متوجه موهاي اويزان من شده بود گفت:

 بابا_:دخترم اين چه وضشه چرا موهاتو خشك نكردي؟ 

 

 

 و همينطور كه لقمه را توي دهنش ميذاشت ادامه داد:

 

 بابا_: سرما ميخوري 

 

 

ع هميشه دوست دارم مورد توجه پدر و لبخندي زدم. خوشحال شدم ازينكه بابام به فكر هست .در واق

 مادرم باشم وهيچ وقت بي توجي را نمي توانستم تحمل كنم?.

بشقاب ها را توي اشپزخانه بردم .مامان كه تكيه داده بود به ديوار پشت سرش فهميدم ميخواهد يك 

ه چيزي بگويد ،اما گفتنش برايش سخت بود. بشقاب را توي سينك گذاشتم .نگاهي به مامان ك

 همينطور تكيه داده بود انداختم .اشاره اي با ابرو هام به معني چيه ؟كردم و گفتم :

 من_: چيشده مامان؟ ميخواستن چيزي بگيد ؟



 

 

 مامان دوباره مثل قبل شروع كرد به من من كردن منتظر نگاهش كردم تا حرف بزند :

 مامان_: دوباره كه با اون ولگرد در ارتباط نشدي؟؟ 

 ن قصد داشت من رو عصبي كنه .نه ديگه ماما

 موهايم  كه جلوي ديدم را گرفته بود عقب دادم و گفتم :

 من_: مامان خواهش ميكنم. نميخوام بهتون بي احترامي كنم ،در مورد بهزاد اينطور نگيد. لطفاً 

 مامان هم خشن تر از من گفت :

 ا اون در ارتباط باشي!! مامان_: دختر بس كن امروز فردا دنبال بختت ميري نميخوام ديگه ب

 عصبي و با حرص سرم را به تأييد حرف مامان تكان دادم و گفتم :

 من_: بله درست گفتيد به خونه بخت  ميرم، اما فقط و فقط با بهزاد فهميدين؟ 

 مامان كه انگار كم نمي اورد گفت :

 مامان_: اسم اش رو هم نگير .

 زل زدم توي چشماي مادر چرا اينقدر بي درك شده بودند اخه؟؟ 

 مامان بي طاقت دوباره ادامه داد :

مامان_: انارام ،بار ديگه  اگه بيبينم باهاش در ارتباط باشي گوشي رو  ازت ميگيرم  يا اگر توي 

 دبيرستان همديگر رو بيبينيد بابات باخبر بشه ديگه نميزاره حتي دبيرستان بري.

 

 ا چشماي گرد شده نگاهش كردم مامان داشت چي ميگفت؟؟ ب

 من_:  چي؟؟؟! مامان شما چي ميگيد؟ 

 مامان نفس عميقي كشيد و گفت

 مامان_: هميني كه گفتم  اگ... 

 مامان خواست ادامه بده كه دستمو به معني صبر كن جلو گرفتم و تند گفتم :

اگر منو توي خونه حبس كنيد بازم از بهزاد  من_: يه لحظه يه لحظه... مامان خوب گوش كنيد حتي

 نميگذرم?!

 منتظر حرف مامان نماندم و خودم ادامه دادم :

من_: برام اصلا مهم  نيست تلفن رو ازم ميگيرين يا مانع دبيرستان رفتنم ميشين من از بهزاد 

 نميگذرم  .

 مامان ريلكس نگام كرد و گفت :

 زهاي كه گفتم اصلا كار دشواري نيست الانم برو تو  اتاقت! مامان_: براي ما هم انجام دادن اين چي



 

 

 با همان خونسرديش ادامه داد:

 مامان_: وقت زيادي براي صحبت كردن داريم. 

 و با قدم هاي محكم از جلويم رد شد و من مات حرف هايش به رفتنش زل زده بودم ...

طوري كه خودم صداي دندون قروچه دستم را مشت كردم با حرص دندان هايم را روي هم فشار دادم،

 ام رو شنيدم يعني چي ؟؟ مامان داشت چي ميگفت ؟!

بهزاد اون چي؟ اون چي ميشد؟ كسي كه بيشتر از هر كسي دوستم داشت .بغض بدي راه گلويم را 

 بسته بود، نمي توانستم به هيچ وجه اين را قبول كنم. با قدم هاي بي حس به سمت اتاقم پناه بردم .

محكم از پشت سرم بستم. چشم هايم را روي هم فشار دادم .هضم حرفاي مادر برايم سخت بود  در رو

.چشمم روي گوشي كه روي عسلي گذاشته بودم دوخته شد. ارام قدم هايم را به سمت اش گرفتم 

گوشي را در دست گرفتم تنها چيزي كه ميديم پيام هاي پي در پي بهزاد بود.. با ياد اوري اش اه 

 كشيدم دونه دونه پيام ها را  ميخوندم  سردي

 بهزاد_:" انارام كجاي؟؟" 

 بهزاد _: " چرا جواب نميدي طوري شده؟؟ 

 بهزاد _:" خانومم نگرانتم جواب بده 

چشم هايم روي جمله خانومم زوم بود لبخند غمگيني زدم دستم روي شماره اش رفت، گوشي را به 

 تلفن اش گذاشته بود گوش دادم..?گوشم چسپاندم به اهنگ عاشقانه كه پشت 

 هرجاي دنيا كه باشي به تو دل من نزديكه " 

 " تازه ميفهمم اين دنيا چقد واسه ما كوچيكه" 

 " نه اين همه عشق عادت نيست "

 " جدايي از تو راحت نيست " 

 " برس به دادم" 

 بهزاد_: الوو

 با صداي بهزاد چشم هايم را كه بسته بودم باز كردم 

 بهزاد_: انارام ؟ خانومي؟ 

 همينطور كه سمت در ميرفتم گفتم:

 من_: داشتم به اهنگ عاشقانه مون گوش ميدادم كه مزاحم شدي..

 در را قفل كردم تا دوباره مامان حالم رو نگيره !

 بهزاد_: اوناي كه شنيدي حرفاي دلم بود. 

 اه كشيد و ادامه داد..



 

 

 وشت برسونم .بهزاد_: خواستم حرفامو با اهنگ به گ

 دلم پر از غم شد با ناراحتي و بغض لعنتي ناليديم :

 من_: من .. از دست من اخه چي بر مياد ؟

 بغضم مانع حرف زدنم شد بهزاد كه متوجه حال بدم شده بود با نگراني گفت:

 بهزاد_: انارام چيشده؟ مامانت چيزي گفته؟؟ 

 با صداي كه بيشتر شبيه گريه بود گفتم:

 د مامان نميزاره ديگه باهات صحبت كنم !يا بيبينمت!.   تهديدم كرد ...من_: بهزا

 

 گفت اگه به اينكار مون ادامه بديم ديگه حتي نميزاره دبيرستان بيام !.

 بهزاد كه معلوم بود شكه شده بود براي چند لحظه مكث كرد و گفت:

 بهزاد_: چي؟ چي ميگي تو؟؟! 

 اغ نداشتم گفت:و دوباره با لحن خشن كه قبلا ازش سر

بهزاد_:   اين چه چرت و پرتاييه كه تحويلم ميدي؟؟ نكنه توام با حرفاش موافقت كردي  به حرفاش 

 چراغ سبز نشون دادي؟ 

 با تعجب و ارام گفتم :

 من_: بهزاد؟ چي داري ميگي تو ديونه شدي؟

 با دادي كه زد مجبور شدم گوشي را از گوشم دور نگاه كنم.. 

 

 يونه شدم تو ديونه ام كردي!بهزاد_: اره د

 

 

 با ناراحتي گفتم :

 

 

 من_: بهزاد لطفاً اروم باش .چت شد؟

 

 

 صدايش را پايين اورد و لحن اش را ملايم كرد: 



 

 

 

 

بهزاد_: انارام  مگه نگفتي دوستم داري؟ مگه نگفتي هرچي هم شد از هم نميگذريم نظرت عوض 

 شد؟؟

 

  

 من_: بهزاد چي ميگي تو؟ معلومه كه گفتم. رو حرفم هم هستم. 

 

 

 دوباره اه سردي كشيدم.

 

  

 بهزاد اه سرد منو حس كرد. 

 بهزاد_: به هيچي فكر نكن، اروم بگير بخواب، فردا بعد  دبيرستان منتظرتم فردا صحبت ميكنم.

 

  

 من_: باشه شب  خوش. 

 

 

 بهزاد_: شب خوش عزيزم .

 

 

گوشي را قطع كردم حس خوبي نداشتم اولين بار بود همراه با بهزاد حرف ميزدم و حس خوبي نداشتم 

 خوابم گرفته بود بايد ميخوابيدم. 

 

 

 خودم رو روي تخت لوو كردم چشم هايم به ثانيه نكشيده بسته شد ..?.

 با ?خميازه ي كه كشيدم به خودم امدم..



 

 

ز نگه ميداشتم گوشي را از روي عسلي براداشتم .چشم هايم را همينطور ?كه چشم هايم را به زور با

 ريز كردم ..

 

هييي!!!!  دبيرستان!!!  ?ديرم شده بود!. مامان هم كه خودش را زحمت نداد بيدارم كند.  با عجله 

خودم را توي دستشوي انداختم  وقت براي  مسواک زدن  نداشتم ،دست و صورتم را با عجله شستم 

و با يك حركت موهاي جو گندمي خودم را با كش مو سفت بستم. كيف ام را روي شانه  .لباس پوشيدم

ام انداختم و با عجله از پله ها پرواز كردم. نميدانم هيجانم از چي بود از رفتن به دبيرستان يا ديدن 

 بهزاد با صداي مامان متوقف شدم.

 مامان_: كجا صبحونه بخور بعد برو ..

 داختم در واقع دلخوريم از ديشب بود اما با اين حال گفتم :نگاهي دلخوري بهش ان

 من_: ديرم شده تو راه يه چيزي ميگيرم .

 چيزي ديگري نگفتم همينطور كه كفش ميپوشيدم،صداي بابا اومد:

 بابا_: صبر كن برسونمت.. 

 دستي برايش تكان دادم و گفتم 

 من_: شما صبحونتون رو بخورين بابا، با ارژانس ميرم .

 و با قدم هاي تند از حياط خارج شدم. همينطور كه زل زده بودم به كفش هام  

داشتم راه خودم رو ميرفتم  عادت داشتم وقتي راه ميرم سرم را پايين بندازم و نگام به قدم هايم باشه 

نه چيزي ديگه اي.  راهمو ادامه ميدادم كه احساس كردم به شدت به يكي برخورد كردم !نفر روبه 

م كه اينگار مثل غول ميموند ?با يك حركت پخش زمين شدم .دستم كه روي زمين خراش خورده روم

 بود رو با دست ديگه ام گرفتم اخ خفه كشيدم .با صداي پسره سرم را بالا گرفتم 

 پسره_: مگه كفشاتو تازه خريدي جاي اينكه حواست به راهت باشه  زل زدي به كفشات ؟

كه اونم با ديدنم تعجب كرد اينكه همان همسايه جديد مان است! چقدر با تعجب بهش زل زده بودم 

ازش بدم ميومد روز اول رو با دعوا آغاز كرده بوديم .نگاههم سمت مو هايش كشيده شد شيك پوش 

بود، از استايل موهايش خيلي ?خوشم ميومد ساده و سياه خالص موهايش پله پله و كوتاه كوتاه روي 

هميشه براي بهزاد ميگفتم اونجور مو هايش رو روغن مالي نكنه خب مامان حق پشونيش ريخته بود .

 داشت اون را يك ولگرد بداند ! مامان كه مثل من اونو نميشناخت. 

 با تك سرفه ي كه كرد به خودم امدم خجالت زده سرم را پايين انداختم و مثلا عصباني گفتم :

 شما كه روبه روتون رو ميديد؟ من_: من سرم پايين بود شما سر تون كجا بود 

 لبخند حرص دراري زد و گفت:

 پسره_: نميدونستم جاده يك طرفه مياين! 



 

 

همينطور كه پخش زمين بودم خودم را زحمت ندادم وايستم زانو هايم را با دوتا دستم قلاب گرفتم و 

 مثل خودش لبخند حرص دراري زدم و گفتم: 

نم زل زدن به پاهام رو ترجيح ميدادم به زل زدن به غريبه ها من_: اخه ياد گرفتم جلوي پامو نگاه ك

. 

از حرفم حرصش گرفت اما به روي خودش نياورد دستش را طرفم دراز كرد با تعجب به دستش زل 

زدم يعني ميخواست كمك كنه؟ مثلا !ناخوداگاه دستم را توي دست اش قرار دادم ،همينطور كه منو با 

 يك حركت بالا كشوند گفت:

 پسره_: بار ديگه به جاي تجزيه تحليل ??كفشاتون راهتون رو نگاه كنيد.

 

پوزخندي زد و رفت انگار اونم عجله داشت .بيخيال فكر كردن بهش شدم و  دوباره ادامه دادم به راه 

خودم احساس كردم ماشين داره از پست سر من مياد ترسيدم قدم هايم را تند تر كردم اما ماشيني 

 ود با بوقي كه زد عصبي برگشتم تا چندتا حرف خوب نثارش كنم ..انگار سمج ب

 من_: چت.. 

 با ديدن بهزاد حرف توي دهنم ماسيد از ديدنش خوشحال شدم لبخندي زدم .

 بهزاد_: اوو خانوم مثل اينكه امروز رو مد نيستي ؟

 همينطور كه در رو باز ميكردم گفتم :

 دا تعقيب ميكني ؟من_: اخه اين چه كاريه؟ ترسيدم .مثل دز

 بهزاد خنده بلندي كرد و گفت:?

 بهزاد_: خب قصدم دزديه ميخوام ?بدزدمت 

 با شك نگاهش كردم. 

 دوباره خنديد و گفت 

 بهزاد_: شوخي كردم 

چيزي نگفتم و فقط به پنجره خيره شدم اين ماشين را دوست داشتم هر چقدر هم كهنه باشد بازم براي 

تنها كسي بود كه من را دوست داشت به همين چيز ها فكر ميكردم كه  من بهترين است وقعا بهزاد

 گفت

 بهزاد_: رسيدم خانوم خوشگل 

نگاهش كردم و پلكهايم را برايش روي هم فشار دادم دروازه را باز كردم ميخواستم از ماشين پايين 

 بشم كه گفت

 بهزاد_: بعد از دبيرستان منتظرتم 

 تكان دادم و از ماشين دور شدم سرم را به معناي موافقت برايش 



 

 

اولين كساي كه باهاشون برخورد كردم زهرا و نگين بودند زهرا دستي برايم تكان داد همينطور كه 

 نزديك شون ميرفتم لبخندي زدم و با صداي بلندي سلامي براي شون دادم 

 نگين با خنده گفت 

 نگين _: بهبه خانوم بلاخره تشريف اوردن 

 ردم و گفتم با استرس نگاهش ك

 من_: استاد كه هنوز نيومده ؟ 

 نگين با همان لبخندي كه بر لب داشت گفت 

 نگين_: شانس اوردي استاد جديده هنوزم نيومده 

 نفس راحتي كشيدم و گفتم 

 من_: زود بياين بريم تا استاد جديد نيومده نميخوام روز اولش شاگرد نمونه پيشيش معرفي بشيم 

 ا گفتزهرا مثل مادر بزرگ ه

 زهرا_: عجب . كجا بودي تو دختر اخه اين موقع اومدنه؟ 

 بي حوصله گفتم 

 من_: بابا توام حوصله داري مامان امروز بيدارم نكرد بيا بريم تا بيشتر از اين دير نشده 

 زهرا به غر غر اش ادامه داد 

 زهرا_: اخه مثلا بزرگ شدي امروز فردا ميري پشت بختت 

با حرف هاي زهرا ياد مامان افتادم چقدر حرف هاي شان شبيه هم بودند زهرا چيزي ديگه ي نگفت 

 وارد كلاس شديم?

دقيقه از امدن مان توي كلاس ميگذشت، اما خبري از استاد  15نگاهي به ساعت مچي دستم انداختم 

كنارم نشسته بود   خان نبود كلافه با پام روي زمين ضرب گرفته بودم بي طاقت روبه زهرا كه 

 گفتم? :

 من_: زهرا اين استاد كيه؟ چرا تا هنوز نيومده؟ 

 زهرا سري تك?ان داد و در جوابم گفت:

 زهرا_: نميدونم الاناس كه بيا... 

حرف زهرا تكميل نشده بود در بدون تقه باز شد ..سرم را پايين انداختم و همه به احترام اش 

 ي مقدمه؟؟ وايستاديم  اخه استاد هم اينقد ب

 با صدايش سرم را بالا گرفتم .

 استاد_: سلام 



 

 

داشتم چي ميديم  اين اون؟؟؟ نه چرا امروز فقط دارم با اين روبه رو ميشم بايد اسم امروز را فاجعه 

گذاشت .استاد كه تازه چشمش به من افتاد ابرو هاش از تعجب بالا رفت اما اصلا به روي خودش 

 نياورد و گفت:

 بچه ها همينطور كه ميبينيد استاد جديد تون هاون روز بهاني . استاد_: خب

 پس اسم اش هاون بود .

استاد اشاره ي به شاگرد ها كرد تا بشينين همه روي صندلي هاشون نشسته بودند .بجز من!  با تعجب 

 سرش را از برگه روي ميز بالا گرفت و با ابرو هاي بالا رفته نگاهي بهم انداخت و گفت :

 _: مشكلي پيش اومده؟  هاون

منظور اش را فهميدم قبل از انكه خودم بشينم زهرا دستم را پايين كشيد كه روي صندلي افتادم. اسم 

دونه دونه بچه ها رو صدا ميزد و اونا هم خودشون رو معرفي ميكردن ،به اين فكر ميكردم چطوري 

 تو رويش نگاه كنم با اون رفتار صبح 

 ش به خودم اومدم .با شنيدن اسمم از زبان

 هاوان_: انارام سبحاني ؟ 

نگاهش كردم اما چيزي نگفتم با نيش گوني كه زهرا ازم گفت اخي گفتم كه خودش متوجه شد.  لبخند 

 كجي زد كه بيشتر شبيه پوزخند بود !بلاخره صدايم درامد .

 من_: من هستم استاد .

 ر صبح نه به با ادبي الان !يكي از ابرو هايش بالا رفت خب حق هم داشت نه به رفتا

 همينطور كه ابرو اش بالا بود سري تكان داد 

سرم را از لاي كتاب بالا اوردم .به بجز پسرا و همچنان من هيچكي ديگه متوجه درس نبود همه 

دخترا زل زده بودند به استاد خوشتيپ جوان روبه روي شان ،انگار استاد جوان نديدند يا ادم نديده ها 

ر يك همچنين موقع بودند! حالا خوب شد از فردا همه سر وقت ميان كلاس پوزخندي به فقط منتظ

 دختراي كه با ذوق زل زده بودند به استاد زدم ،كه چشمم به زهرا افتاد 

اونم كه دست كمي از دختراي دور و بر نداشت! اخمي كردم و مثل نيش گون خودش از بازو اش 

 گرفتم. 

 از درد صورتش جمع شد .

 زهرا_: چته زده به سرت امروز؟ 

 با چشم و ابرو اشاره اي به كتاب روي ميز كردم و گفتم: 

 من_:  حواست رو به درس ات بده .

زهرا همينطور كه بازو اش را مي ماليد زير چشمي برايم نازك اي كرد كه بيشتر شبيه برو بابا بود و 

 سرش را توي كتاب فرو برد

 يك را مي بست گفت:هاون همينطور كه سرپوش ماژ 



 

 

 هاون _: خب دوستان، از اونجاي كه زياد مشغول  هستم فقط يك ساعت تون با منه 

 نگاهي به ساعت مچي دست اش انداخت و ادامه داد ..

 هاون _: بايد برم. وقت خوش . 

 يكي از دانش اموز هاي بي تربيت كلاس گفت: 

 !!دانش اموز_: بسلامت استاد ،درم پشت سر تون ببندين 

 واي دلم را خنك كرد ، استاد مغرور...

 

جلبخندي زدم كه متوجه اش شد ،زود لبخند ام را جمع كردم .با حرص زياد رفت  و با اخم وحشتناكي 

 روبه پسره گفت: 

 هاوان_: از شما كسي نظر خواست ؟؟؟ 

 با اخم وحشتناك اش خنده همه پسر ها خورده شد .

 پسره با تته پته گفت:

 من شوخي كردم استاد .پسره_: م.. 

 هاون خيلي جدي و محكم سري تكان داد و گفت: 

 هاون_: با كسي شوخي ندارم بار  ديگه تكرار شد، نميتوني ساعات درس من توي كلاس بياي !

 پسره رنگ پريده چيزي نگفت فقط سري تكان داد. 

شد. همه مات رفتار  هاون  هم بي هيچ حرفي ديگه ي برگه هاي روي ميز را گرفت و از اتاق خارج

 اش بوديم فكر نميكردم اينطوري بد اخلاق باشه 

 اما خوب شد ديگه همه حواس شان به درس است ،مخصوصا نگين و زهرا ... 

 كتاب ها را دوتا دوتا توي كيف ام پرت ميكردم كيف را روي دوش انداختم و از كلاس بيرون امدم  .

 فت: توي حياط دبيرستان قدم ميزديم كه زهرا گ

 زهرا_: بريم روي كانپه؟ 

نگين با حرف اش موافقت  كرد من هم بي هيچ حرفي از دنبال  اش راه افتادم هرسه تا ي مان  روي 

 كانپه نشسته بود كه نگين گفت:

 نگين_: بچها شما به خيريه كودكان سرطاني كمك نميكنيد ؟ 

 نگاهم رو به زهرا دوختم كه سري تكان داد و گفت :

زهرا_: تازه امروز از بابا جيب خرجي يك هفته ي خودم رو گرفتم با اون پول هاي كه از قبل داشتم 

 پولي زيادي ميشه امروز ميرم تحويل خيريه بدم. 

 نگين خوشحال دست هايش را به هم كوبيد و گفت :



 

 

 نگين_: بيا با هم بريم منم تقريبا يه پولي اماده كردم. 

 ن نگاه كردن كه ابرو هايم را  به معني چيه؟ تكون دادم .هردو ي شان همزمان  به م

 زهرا_: تو چي ؟ 

 من_: من چي ؟ 

 نگين به ادامه حرف زهرا گفت

 نگين_: تو كمكي نميكني ؟؟؟ 

 شونه ي بالا انداختم و گفتم 

 من_: معلومه كه نه. ?

 نگاهي بهشون كردم و گفتم: 

 من_: شما هم مغز خر خوردين .

 دامه دادم :پوزخندي زدم و ا

 من_: يه عمر جيب خرجي جمع كردين الان ميخواين بدين به فنا ؟

 زهرا هم مثل خودم پوزخندي زد و گفت:

زهرا_: اره خب حرف همينه ما با جيب خرجي مون به خيريه كودكان كمك ميكنيم،ولي تو چي؟ از 

 سر و كله ات پول ميباره ،شپش ننگ نيست تو سرت .

 رف زهرا سري تكان داد و گفت :و بعد نگين با تأييد ح

 نگين_: درضمن اين فنا رفتن پول نيست اين در اصل سرمايه گذاري است .

 من_: چه معني داره اصلا؟ 

زهرا _: انارام لطفاً بس كن نذار از دوستي باهات پشيمون شيم براي تو زندگي ات مهم نيست 

 ؟نميخواي زندگي كني ؟  

 سري تكان دادم و گفتم: 

 ا ميخوام . من_: چر

 قبل از انكه  زهرا چيزي بگويد  نگين گفت:

نگين_: خب پس همه رو همينطور فكر كن تازه براي ما لبخند قشنگ اون بچه هاي معصوم از هر 

 چيزي مهم تره .

 بي انكه حرفي از من بشنود  از روي كانپه بلند شد و رفت روبه زهرا گفتم :

 من_: فكر كنم نگين دلخور شد.

 از تأييد تكان داد و چيزي نگفت . زهرا سري



 

 

 با صداي زنگ گوشي ام از توي كيف ام دراوردم 

 زهرا_: همون پسره است ؟ 

 نگاهم را بهش انداختم و گفتم :

 من_: اره درضمن اون پسريه كه ميگي اسم داره 

 زهرا به چشمام زل زد.

 زهرا_: انارام اين اصلا در شأن تو نيست ...

 نگاهم را ازش گرفتم داشت مثل مامان حرف ميزد عصبي گفتم: 

من_: چرا نيست هوم؟ چؤن پولدار نيست اره؟ من نيازي به شوهر پولدار ندارم  شما شايد ولي من 

 اصلا. 

 اينبار توي چشم هاي قهوه اي اش زل زدم و ادامه دادم... 

 ين!! من_: اگه واسه پولداري ميگي ديگه شما هم در شأن من نيست

 زهرا با بهت نگام كرد پوزخندي غمگيني زد و گفت: 

 زهرا_: منظورم اين نبود، برات متاسفم .

فرصت دلجويي رو  نداد و با يك حركت از جايش بلند شد و رفت. از دست خودم عصباني شدم زير 

 لب زمزمه كردم ...

 من_: فقط بخاطر پول باهام دوستن .

 گم؟ مو هاي جو گندمي خودم را عقب دادم?نفس عميقي كشيدم. من چي دارم مي

 با صداي گوشي چشمم را به صفحه اش دوختم .

 بهزاد بود با بحثي كه با زهرا داشتم قبل از انكه گوشي را جواب دهم قطع شد.  

 بهزاد"انارام كجاي من توي كافه  دبيرستان منتظرتم " 

دم. بهزاد روي يكي از صندلي ها نشسته بود. از روي كانپه بلند شدم و به سوي كافه دبيرستان راه افتا

روبه رويش نشستم .دستم كه روي ميز بود را در دست گرفت. حس خوبي بهم دست نداد. نميدانستم 

چم شده? است  با يك حركت دستم را از دست اش بيرون كشيدم .شايد چؤن مامان دوست نداشت با 

ولين بار بود همچين عكس العمل ي را از خودم نشان اون باشم اينكار را انجام دادم. نميدانم ! اين ا

 ميدادم .بهزاد با ابرو هاي بالا رفته از تعجب بهم نگاه ميكرد به روي خودش نياورد و گفت:

 بهزاد_: من ميرم يه چيزي بيارم بخوريم .

 چيزي نگفتم شايد دلخور شد .

 و گفت :بهزاد همراه با كيك و ابميوه امد بر عكس از تصورم لبخندي زد 

 بهزاد_: بيا قدم بزنيم همينطور حرف هم ميزنيم .



 

 

 از جايم برخواستم شايد قدم زدن بهتر بود. 

 بهزاد نگاهي بهم انداخت و گفت:

 بهزاد _: با مامانم  حرف زدم ميايم خواستگاريت 

 لبخندي برايش زدم و گفتم :

 ببريد .من_: همراه با خير بياين ،اما مطمعن نيستم دختر رو با خودتون 

 چشمكي بهم زد و گفت:

 بهزاد_: خدا رو چه ديدي شايد برديم .

خنده اي كردم و سرم را پايين انداختم با احساس بوي  عطر اشنايي دور و برم را نگاه كردم .بوي 

عطر برايم واضع تر ميشد همون بوي تلخي كه تمام فضاي كلاس را گرفته بود با يك حركت برگشتم 

ان حرف ديدمش ..خودش بود... واي خدا ..چرا اين ؟؟؟  داشت با يكي از استاد هاي ديگه ي دبيرست

ميزد خداروشكر من را نديده اگر من را بيبيند  چي؟؟ واي اينكه همسايه است خودم را طرف بهزاد 

 قايم كردم. بهزاد با تعجب نگام كرد و گفت:

 بهزاد_: چته؟ 

 من_: واي خدا بدبخت شدم، اون استاد دبيرستانم استاگه ما رو يكجا بيبينه؟?

 بهزاد ?بيخيال گفت: 

 يبينه مگه چيه؟ بهز?اد?_?: خب ب

من _: بهزاد اون هم استاد ام است هم همسايه مون. آبروم ميره. اگه بابا باخبر بشه ديگه سر به تنم 

 نيست .

 بهزاد نگاهي سردي بهش كرد و دستم را گرفت با قدم هاي بلند من را با خودش كشاند ... 

 جلوي خونه بوديم ??بهزاد دستم را توي دست اش گرفت و گفت:

د_: با بابا مامانت حرف بزن .شب جمعه ميايم خوستگاري .پلكهايم  را روي هم فشار دادم و از بهزا

ماشين پياده شدم دستي براي بهزاد تكان دادم تا برود. نميخواستم كسي اورا بيبيند دوباره حال و 

 حوصله بازپرسي مامان را نداشتم...

 

 در را باز كرد.متعجب شدم نكنه مارو ديده؟  زنگ ايفون رو فشار دادم بي انكه مامان بپرسه كيه

 قدم هاي اروم و با ترديد ميگرفتم مامان توي حياط امد كه قلبم وايستاد .

 مامان_: چرا اونجا وايستادي بيا ديگه ..

 همينطور كه سمت خونه راه افتاده بودم گفتم: 

 من _: مامان چرا قبل از اينكه بپرسين در رو باز ميكنيد ؟ 

 يخيال گفت: مامان ب



 

 

 مامان_: ميدونستم اين موقع وقت اومدنت است 

 نفس راحتي كشيدم .

 كفشايم  دراوردم ?و روبه مامان گفتم :

 من_: بابا هنوز نيومده؟ 

مامان_: نه كار هاي شركت زياد شده اين همسايه جديدي كه اومده نميدونم رقيب شركته ؟چيه 

 ؟شركت شون بزرگه ..

ا بالا اومدم .بايد لباس ميپوشيدم لباس هايم را با يك دست لباس راحتي عوض چيزي نگفتم و از پله ه

كردم. حسابي گرسنه ام شده بود از پله ها پايين اومدم، ميخواستم بگم نهار چي داريم كه منصرف 

شدم دوباره حوصله گلايه هاي مامان را نداشتم هرچي كه بود الان معلوم ميشد ديگه . روي ميز نهار 

 شستم مامان بشقاب رو جلويم  گذاشت ..خوري ن

 مامان_: نچ نچ نچ ... دلم به حال و روز شوهر اينده ات ميسوزه.. 

 مامان باز فازش امده  بود، نگاهش كردم كه حرفش رو ادامه بده و توي دلش نمونه.. 

 مامان_: اخه بچه كه نيستي تو دختر من، ديگه پير شدم ،مال  كار كردن هم نيستم

 

 رو عقب دادم و گفتم: بشقاب 

 من _: مامان نميزارين نون از گلوي  ادم پايين بره.. 

 از روي ميز بلند شدم گشنه بمانم بهتر بود. صداي مامان از پشت سرم اومد:

 مامان_: كجا دختر! تا بگي رو ?چشمت مژه است  ميره??

بي توجه به حرف هاي مامان وارد اتاقم شدم .مشكل حرف هاي مامان نبود ،نميداستم چطوربرايش 

 بگويم بهزاد براي خوستگاري مياد؟

 مامان هرگز قبول نميكنه. بايد با پدر حرف بزنم .

 به همين چيزا فكر ميكردم در باز شد. نگاهم رو به در دوختم مامان بود ،

 مامان  با پشيموني گفت:

 امان_: دخترم باهات شوخي كردم چرا اينطوري شدي؟  م

 ناراحت نگاهم  كرد و ادامه داد:

 مامان_: ناراحت شدي؟ 

 سري به معني منفي بالا اوردم و گفتم: 

 من_: نه مامان ناراحت نشدم. 

 مامان با كنجكاوي گفت:



 

 

 مامان_: پس مشكل چيه ؟

 بست و نزديكم امد:لبخندي غمگيني زدم و نگاهش  كردم در را  پشت سرش 

 مامان_: چيشده كي اذيتت كرده؟ 

 من_: شما مامان، شما ها منو اذيت ميكنيد ..

 مامان منتظر ماند تا حرفم را تكميل كنم. 

 من_: چرا دركم نمي كنيد ؟ 

 مامان پوزخندي زد و گفت:

 مامان_: فهميدم دوباره موضوع اون پسره احمقه .

  باز داشت به بهزاد توهين ميكرد..

 من_: اره احمقه چؤن منو رو دوست داره . 

 مامان_: سعي كن درك كني اون اصلا براي تو مناسب نيست عزيزم. ما بخاطر خودت ميگيم. 

 بي صبر شدم .به چشماي مامان نگاهم را  دوختم. 

 با لج بازي گفتم :

من است اما شما  من_: خوبي من با بهزاده. چؤن مناسب خانواده تون نيست اينو ميگين؟ اون مناسب

 نميخواين آبروتون با يه فقير بره، اره؟؟

 مامان چشماهايش را بست و سعي كرد مرا قانع كند ..

 مامان_: موضوع اصلا اين نيست. چرا سعي نميكني درك كني ؟

 من_: من درك ميكنم .شماها درك نميكنيد .

 مامان_: خيلي بچه اي، خيلي... 

 عصبي شدم ...

 من_: چرا وقتي به نفع شماست بزرگم وقتي ميخوام چيزي بگم يا كاري انجام بدم بچه ام ؟؟ 

 نذاشتم مامان چيزي بگه و خودم دوباره ادامه دادم ..

سالمه، يك سال  17من_: مامان من الان ديگه به اندازه كافي بزرگ شدم براي خودم تصميم بگيرم. 

 يد.  بعد ميتونم خودم مستقل بشم اينو بفهم

 

 مكث كردم و ادامه دادم...

 

 من_: با بابا صحبت كن مامان. بهزاد همراه با مادرش جمعه مياد خواستگاري ..



 

 

 مامان سري از روي تاسف تكان داد و گفت: 

 مامان_: اصلا اينده ي خوبي با اون نداري. 

 با دندون هاي كليد شده گفتم :

 من_: مامان شما اينده بين نيستيد.

را از مامان برگردوندم خودش فهميدم نميخوام چيزي ديگري بگم اتاق را ترك كرد روي روي خودم 

تخت نشستم .از ايينه ي كه روبه روي تخت بود نگاهي به خودم كردم. نگاهم طرف چشماهايم كشانده 

 شد ..

 

م بهزاد هميشه ميگفت چشمام عسلي است و من هربار همراه باهاش دعوا ميكردم و ميگفتم  چشمهاي

 زيتوني است دوباره لبخند غمگيني روي لب هايم نشست.. 

 ... 

از پله ها پايين امدم. مامان توي اشپزخانه  بود ،بابا هم عينك به چشم زل زده بود به مجله توي دست 

 اش . كنترل  رو برداشتم ، خودم را روي مبل ولو كردم .شانس دارم مگه ....

 

 داشت. من اصلا هيچ برنامه خوبي تلوزيون ن

 

 همينطور كه شبكه ها رو عوض ميكردم روي يكي از فيلم ها وايستادم..

 

غرق فيلم بودم، يه فيلم تخيلي بود دختره با معجوني كه خورد به اينده رفت . همه رو مي توانست  

ه بيبيند اما هيچ كي اونو نميديد كلا رفته بودم توي فيلم كه ديدم تلوزيون  خاموش شد. نگاهمو دوختم ب

 مامان..

 

 اخه نميزاره ادم فيلم هم بيبينه  ؟!

 من_: به فيلم نگاه كردن هم كار دارين مامان ؟

 مامان_:  همينم مونده بود فيلم هاي تخيلي بيبيني.. 

 بي تاب به مامان گفتم: 

 من_: مامان ميشه از جلوي تلوزيون کناربرين ؟جالب بود ميخوام بيبينم .

بي توجه به مامان زود تلوزيون رو روشن كردم و شروع به ديدن کردم.دوباره محو فيلم شدم، 

خوشبحال دختره الان ديگه ميتونه اينده شو بيبينه. كاش منم برم اينده ميخوام اينده قشنگ خودم رو با 

 بهزاد بيبينم. 



 

 

ص اش نگاهي بهش انداختم و مامان دست به كمر كنارم وايستاده بود و من را نگاه ميکرد،بخاطر حر

 گفتم :

 من_: كاش منم برم اينده خودم رو بيبينم.

 مامان پوزخندي زد و گفت :

 مامان_: اره همينم كم بود كه خداروشكر تخيلي هم شدي !.

 پوزخندي مثل خودش زدم و گفتم :

 من_: اخه شما خيلي نگران اينده ام هستين ميخوام هرطورشده برم به اينده.

 دخترِتخيلي روانيه من!. مامان_: 

بابا زير چشمي به كل كل من و مامان نگاه ميكرد . مامان نچ نچي از روي تاسف كرد و همينطور كه 

 ميرفت گفت  :

 مامان_: شام حاضره .

 منتظر دوباره گفتن مامان نشدم و از جايم برخواستم .

 

 شام ميخورديم كه بابا روبه مامان گفت :

دا برو خونه همسايه جديد يه مهموني شيك ترتيب بده،  رقيب شركت مون رو بابا_: عزيزه خانوم فر

 دعوت كنيم خونه چؤن قراره به زودي شريك شيم .

 مامان لبخندي زد و سري تكان داد .

 چيزي ديگه ي رد و بدل نشد. بابا از روي ميز 

مك به مامان بشقاب ها بلند شد تا دست هايش را بشويد من هم از فرصت سواستفاده كردم، به بهانه ك

 رو گرفتم و توي اشپزخانه  رفتم .سرفه اي كردم كه مامان رو متوجه خودم بسازم .

 من_: امم، خب مامان ميخوام يه چيزي بگم .

 مامان بي حوصله نگام كرد و گفت :

 مامان_: ميدونم چي ميخواي بگي .

 سري تكان دادم و گفتم :

 من_: خوبه.. 

 ي دستم بود را روي سينك گذاشتم و روبه مامان گفتم :بشقاب هايي كه هنوز تو

 من_: همينطور كه قبلا گفتم، مامان بهزاد قراره جمعه بياد خواستگاري  با بابا حرف بزنيد .

 مامان بي حس تو چشمام زل زد و گفت :

 مامان_: خجالت نميكشي ؟ 



 

 

 جسورانه تو چشمهايش نگاه كردم و گفتم :

 من_: نه.

 حرف ديگه ي مامان نزد و منم از فرصت سواستفاده كردم و از اشپزخانه  زدم بيرون.

 نفس عميقي كشيدم...

 

دلم ميخواست جاي شخصيت هاي کارتوني باشم. دلم يك دنياي بي فكر و غم ميخواست. سرم رو به 

 خوشبخت بببينم.تاج تخت اتاق تكيه دادم وچشمهايم را بستم .كاش ميشد منم برم توي اينده خودم را 

 

كاش ميشد اينده را ديد ، ياد ان فيلم افتادم كاش براي من هم معجوني بود .ميخواستم اينده خود را 

 بيبينم ديگر خسته شده بودم. بي قرار اينده بودم .

 با جرقه اي كه به ذهنم رسيد چشمهايم را سريعباز كردم. شايد رفتم...

 

 تم به اينده.ميدانم مسخره است اما واقعا شايد رف

ياد حرف زهرا ميوفتم كه ميگفت به هر چيزي كه فكر كني خواب ميبيني .يعني ميتوانم اينده ام را 

 خواب ببينم ؟ لبخندي روي لب هايم نشست شايد توانستم ،شايد توانستم به اينده ام بروم .

كجاست ؟ خودم به  دور و برم  نگاهي انداختم كشوي ميز آرايش را باز كردم .. پس قرص )..( 

 براي اينكه بعضي شبها از سردرد نمي توانستم بخوابم ميخوردم. اينجا گذاشته بودم پس كجاست؟!  

 ياد ان روزي كه مادر سرش درد گرفتهبود ،افتادم.  

 من_: مامان ...

 از زمين صدا در اومد اما از مامان در نيامد به سمت اتاق خواب شان قدم برداشتم.

ري خودم را به سمت اتاق مامان و بابا گرفتم .تقه اي به در زدم قبل از انكه جوابي با ترديد قدم اخ

 بشنوم در را باز كردم ..

 بابا كه چشمهايش نيمه باز بود گفت :

 بابا_: طوري شده دخترم ؟ 

 شرمنده سرم را پايين انداختم .

 من_: اممم ،ببخشيد بابايي .

 مامان با نگراني جلويم امد و گفت: 

 ان_: خيره انشالله چيشده؟ مام

 من_: راستش مامان من خوابم نميبره ،گفتم قرص چيزي ندارين راحت بتونم بخوابم؟ 



 

 

 مامان_: چرا حالت خوبه ؟ نكنه مريضي ميخواي بريم دكتر؟ 

 

 من_: نه خوب خوبم فقط خوابم نميبره .

 مامان نگران تر از قبل روبه بابا گفت:

 مامان_: اين يه چيزيش هست! 

 بابا با حرف مامان موافقت كرد و گفت: 

 بابا_: اره متوجه شدم .

 سر در نمياوردم از لج من اينطوري ميكنند ؟ 

 بي حوصله روبه مامان گفتم :

 من_: بازپرسي تون تموم شد؟؟ 

 از امدنم پشيمان شده بودم خواستم برگردم كه مامان گفت:

 مامان_: صبر كن .

سلي قرص رو دراورد خواستم بگيرم كه دست اش را عقب برد منتظر نگاهش كردم كه از كشوي ع

 و گفت:

 مامان_: فقط نصف شو بخوري برات زيادي قويه.خداي نكرده اسيبي بهت نرسه. 

 الكي سري به معناي باشه برايش تكان دادم 

 و گفتم :

 من_: شب تون خوش .

 مامان و بابا همزمان برايم شب بخيري گفتند. 

 رو  اب كردم و با ليوان پر اب از پله ها بالا رفتم. از اشپزخونه ليوان 

 ياد حرف مادر افتادم، نبايد زيادي از اين قرص بخورم .

اما اگر از خواب بيدار شدم چي ؟؟ در اتاق را قفل كردم دوتا از قرص ها را از پاكت بيرون اوردم 

ردم. نمي خواستم برايم .يكي يكي هردو تا شو خوردم گوشي رو از روي عسلي برداشتم و خاموش ك

 مزاحمت ايجاد  بشه .

روي تخت دراز كشيدم با خودم فكر كردم اگه الان خوابيدم ديگه بيدار نشدم چي؟ ايت الكرسي رو 

 زير لب خواندم تا حداقل همون گناه هاي كه كردم كم بشه.

 زير لب اسم خدا رو تكرار ميكردم كه نفهميدم چطور چشمهايم گرم شد...

 

*** 



 

 

 

 تعجب به اطرافم نگاه كردم من كجام؟ اينجا چه خبره ؟نمي دانستم...با 

 

 راه خونه را در پيش گرفتم.  

در حياط باز بود وارد خونه شدم نگاهي به مامان انداختم نه اين واقعا مامان بود ؟موهاي سفيد؟! نه  

!!! 

 

 من چي داشتم ميديدم؟ چشمهايم را ماليدم ـ اره ..

 

 واقعا مادر بود اشك جلوي ديد ام رو گرفته بود .

 با وحشت صداش زدم ..

 من_: مامان جان.. 

هيچ عكس العملي از خودش نشان نداد گويا مرا نديده است .مامان داخل خانه رفت من هم پشت سر 

 مامان وارد خانه شدم .دوباره صدايش زدم ..

 من_: مامان اينجا چه خبره ؟؟

مادر نشنيدم گويا اصلا مرا نمي بيند. داشت ظرف هاي روي ميز را برمي داشت  بازم هيچ جوابي از

. 

به صحنه روبه رويم خيره شدم ناباورانه به روبه رويم نگاه ميكردم .من ؟ من اونجا بودم!  مگر چنتا 

 از من وجود داره ؟!! با وحشت دستم را روي چشم هايم قرار دادم خدا را صدا زدم..

 را از روي چشم هايم برداشتم .با صدايش دستم 

 اون_: مامان  همراه با بابا حرف زدين؟؟ 

 مامان دلخور نگاهش كرد و گفت:

مامان_: از دست تو دختر بلاخره دق ميكنم بيبين اين تار هاي سفيد موهامو بيبين همش بخاطر تو 

 شده .

 شانه اي بالا انداخت و گفت:

 ابا حرف نزنيد  كاري ميكنم كه پشيمون بشيد .اون_: به من مربوط نيست .اگه امشب  با ب

 مامان پوزخند غمگيني زد و گفت:

 مامان_: لابد باهاش فرار ميكني و ميري اره؟ 

 بي رحمانه سري تكان داد و گفت :



 

 

 اون _: اگه مجبورم كنيد ـ

كه موهاي  باور اش برايم سخت بود چي داشتم ميديدم ؟يعني الان من به اينده امده ام نه خدا اينده اي

مادر نازنينم سفيد باشد را اتش ميزنم ..نگاهم  دوباره ميخكوب خودم شد خودم كه داشتم بي رحمانه 

قلب مادرم را ميشکستم.  يعني الان فقط يك تماشا چي شده ام ؟؟ دارم به عنوان يك تماشا چي اينده ام 

 را تماشا ميكنم؟؟ 

ه ديگران چقدر ظالم معلوم ميشه؟ خودي كه الان از دارم خودم را تماشا ميكنم ؟؟خودي كه از ديدگا

ديدگاه خودم بي رحمه الان بايد فقط من باشم و يك تصوير  از انارام  ؟! چشم هايم را بستم نمي 

خواستم بيبينمش نمي خواستم كه خود را بيبينم  دوباره با صدايش كه دل مي رنجاند چشم هايم را باز 

 كردم.

 كه بابا اومد باهاش صحبت كنيد . انارام   _: مامان امشب

 مامان به ناچار و بي حوصله گفت :

 مامان_: فردا شب مهمون داريم حداقل بزار موقعيت خوب پيدا كنم .

 انارام  سري تكان داد و گفت :

 انارام _: به هر حال هرچي زودتر بهتر .

 بي انكه منتظر حرف مادر بماند راهي اتاق شد 

مادر خودش را روي مبل انداخت با هردو دست اش صورت قشنگ اش را پوشاند. ناراحت بود 

..غمگين بود.. كاش صدايم را مي شنيد. كاش مي شنيد تا برايش مي گفتم خوشحالي شما و بابا برايم 

 از هر چيزي ديگه اي مهم تر است

سفيد ريز موهايش دوخته شد لبخند  با ديدن بابا كه وارد خونه شد خوشحال شدم چشمم به ان تار هاي

غمگيني زدم اين بود اين بود اون اينده اي كه ميخواستم ؟؟ اين بود اينده اي كه بي قرار اش بودم ؟؟ 

تار هاي سفيد روي موهاي عزيزانم ؟؟  مامان كه متوجه بابا شده بود از جايش برخواست و به 

 سويش قدم برداشت :

 مامان_: خوش اومدي .

 لبخند سري تكان داد و گفت :بابا با 

 بابا_: خوش باشي خانوم جان. 

از لبخند هردو شون لبخندي روي لب هايم امد. مگر من جز اين لبخند زيباي عزيزانم ديگر چه 

 ميخواستم؟ 

 مگر همين لبخند ساده شان تمام دنيا من نيست؟ 

 پدر، مامان را مخاطب قرار داد و گفت:

 ؟  بابا_: همسايه رو دعوت كردي

 مامان سري به معناي منفي تكان داد و گفت:



 

 

 مامان_: هنوز نرفتم خونه شون امروز ميرم 

 بابا همينطور كه چشم اش روي پله ها بود پرسيد: 

 بابا_: انارام بالاست؟ 

 ميخواستم بگم اينجام كه يادم اومد الان من فقط به عنوان تماشا چي هستم! 

 . مامان_: اره،  بشين برات چاي بيارم

 بابا خسته خودش را روي مبل رها كرد.

 ميخواستم بروم بالا دلم براي اتاقم تنگ شده بود . 

با ياد اوري مني كه بالا بود منصرف شدم. نميخواستم بيبينمش حتي اگر خود من هم باشد ازش بيزار 

 بودم. 

ا مقنعه سرم كنم با دلم گرفته بود. شايد خوب باشد قدم بزنم بيرون توي نصف راه يادم امد روسري ي

 به ياد اوردن اينكه كسي كه من را نميبيند نامرئي هستم شانه اي بالا انداختم و قدم هايم را برداشتم. 

 در ?حياط رو باز گذاشتم اخه كي دوباره در رو برام باز ميكرد ؟ 

اي را دوست راه خودم ?را ميرفتم نمي دانستم كجا ميروم. دلم گرفته بود، خيلي تنها بودم اين تنه

نداشتم  اگر تا ابد تنها بمانم چه ؟؟ اگر تا ابد به چشم كسي نيايم آنوقت چهكنم ؟؟ ياد دعوايي كه با 

زهرا و نگين داشتم افتادم چرا با تنها دوستانم دعوا كردم؟ شايد حق با اون ها بود. شايد بهتر بود 

كردم كاش آن جمله درد ناك اخر را  چيزي نميگفتم. اره حق با اون ها بود كاش با زهرا كل كل نمي

 برايش نمي گفتم .

 

دلم هوس آغوش خواهرانه اش را كرده است  .كاش بتونم بيبينم اش اما چجوري منكه فقط يك مرده  

 متحركم !

 

تقريبا وقت شام شده بود ?.خودم را توي يك پارك پيدا كردم روي يكي از صندلي ها نشستم توي عالم 

 اشناي به گوشم رسيد. سرم را به تندي برگردوندم زهرا و نگين بودند.افكارم بودم، صداي 

 

واي يعني واقعا اونا اينجا بودند؟ خدايا  مچکرم كه صدايم را شنيدي از ذوق زياد با عجله از روي 

صندلي بلند شدم به سوي شان قدم برداشتم. درست است كه آنها مرا نميدند و صدايم را نمي شنيد اما 

 ا را ميديدم صداي شان را ميشنيدم?منكه آن ه

 

 با هر قدم ي كه برميداشتم قلبم بيشتر فشرده ميشد .

 زهرا نا اميدانه روبه نگين گفت:

 زهرا_: كاش پولي بيشتري براي كمك داشتيم .



 

 

 نگين اه سردي كشيد و گفت:

 نگين_: همينم براي فعلا غنيمته ،خدا براي هركي به اندازه توانش گفته كمك كنه. 

ناراحت شدم منكه توانش را داشتم نگين و زهرا كه از من سطح ماليشون پايين تر بودند كمك كردند 

 اما من من چي؟؟ 

كمك نكردم كه هيچ، حرف هاي اضافي هم زدم. حتي اونا رو ميخواستم از كار خير شون منصرف 

 رد ناكم كشيدم .كنم. واي كه من چقدر بدم از خودم خجالتم شد با صداي زهرا دست از افكار د

زهرا_: براي انارام  واقعا متاسفم فكر ميكنه ما به خاطر پول باهاش دوست هستيم .اون با اين 

 افكارش تا ابد تنها ميمونه از تنهاي توي خودش ميپوسه دلم براي اينده سياه اش ميسوزه .

 نگين پوزخندي زد و گفت :

مون با فكر كردن به اون خراب بشه اون يه  نگين _: لطفاً درمورد اون صحبت نكن .نميخوام روز

دختر مغرور خودخواه پول دوسته ، يه دختر بي خير تنهاي بدبخت در واقع اون فقيره.  يه فقير كه 

 كسي رو نداره دوستش داشته باشه يكي كه چشم رو عزيزانش بسته .

 زهرا با تأييد از حرف هايش گفت :

 داره يالا بريم كه  شب شده ، اينجا ديگه امنيت نداره .زهرا_: اهوم ،بيخيال اون ارزش اش رو ن

 زهرا و نگين رفتند و من ماندم و يك دنيا درد ..

 

توي عالم تاريكي فرو رفته بودم، از ديدنشان پشيمان شدم .كاش نميديدم و آن حرف ها را با گوش 

كر بودم، آنوقت هيچ هاي لعنتي خودم نمي شنيدم .چقدر در اين لحظه آروزي كر بودن ميكنم! كاش 

 كدام از اين حرف هارا نمي شنيدم. 

 حرف هاي چند لحظه قبل زهرا در گوشم اكو مي شود .

يعني من تنهام ؟ من بدبختم ؟ اينده من ترسناكه يه جهنمه سياه است؟ پوزخندي زدم خب معلومه كه 

 اره مگه الان توي اينده سياه قرار ندارم ؟

 شد، تنفر از اطرافيانم تنفر از خود خود لعنتي ام ... قلبم شكست .قلبم پر  از تنفر

چقدر اخه من بد بودم. مگه من دوست شون نبودم ؟ چطور چطور تونستن درباره من، مني كه خواهر 

ميگفتن اينطوري حرف بزنن؟ چرا حرف نزند مگر من نبودم قلب شان را شكستم؟ مگر من نبودم 

 ودم بيزارم ...طعنه فقير بودن را به آنها زدم؟  از خ

 كاش نمي بودم ...

 دوباره دوباره ياد حرف هاي دوتا دوست كه مثلا خواهر من بودند ...

 



 

 

دست هايم را روي گوش هايم گذاشتم تا مانع ان صدا هايي كه قلبم را مي سوزاند شوم. نمي خواستم 

ن آن اينده اي كه همه آن صدا ها را دوباره بشنوم .نمي خواستم بدبختي ام را به ياد آورم .خدايا م

 دلشان برام ميسوزه نميخوام .

 من اين اينده اي كه ميخواستم بيبينم را نمي خوام. نجاتم بده ..

 

ترو به بزرگيت قسم نجاتم بده بهم يك فرصت دوباره بده تا به عزيزانم ثابت كنم اينقدر بد هم كه فكر 

 ميكند نيستم .

به من يك فرصت ديگه بده من را به گذشته برگردان. آن طور كه تصور ميكنند من نيستم خدايا 

ميخواهم از اين اينده شوم و تاريك نجات پيدا كنم.. ميخوام اينده ام را تغيير دهم به من فرصت بده تا 

 جبران کنم ... 

 اشك هايم بي وقفه مي باريد انگار باران مهمان گونه هايم شده است .

 وقتي به خودم امدم كه هوا تاريك بود. 

دور و برم را نگاهي انداختم چند تا پسر سوسول توي پارك بودن واي خدا به اين هواي تاريك و ديدن 

 اين پسرا وحشت زده شدم.

 

خواستم فرار كنم كه يادم امد جايم امن است هرجا كه روم جايم امن است .آنها كه مرا نمي بينند. 

 نشستم سرم را به صندلي اهني سخت كه به شدت اذيتم ميكرد تکيه دادم. دوباره سر جايم

آن درد را دوست داشتم اخر از درد قلبم كه بيشتر نبود .كاش همه درد ها همينطور بود .كاش  

وجودت از درون دردي نمي داشت كاش قلب نمي شكست. كاش جگرمنمي سوخت . كاش مغز سوت 

 نمي كشيد..

 ستم  ..چشمهاي خسته ام راب

 کاش ميشد دنيا از حرکت مي ايستاد...

 تا کجا ميخواهد ادامه دهد؟ از بازي کردن خسته هم نميشود!

 آرزوهايت را ميگيرد،روياهايت را ميگيرد جوانيت را ميگيرد،

بي انصاف ،آنهايي که دوستشان داري هم ميگيردو بعدش يک مشت تجربه در جيبت ميريزد و 

 من باز هم ميگيرم... ميگويد تو باز ادامه بده

گلايه نميکنم ،خدا را شکر فقط کاش دنيا از حرکت مي ايستاد،من کمي خسته ام ميخواهم جاني تازه 

 بگيرم...

 

 لبخندي غمگيني زدم 

 نفهميدم چگونه روي همان صندلي اهني  دردناك خوابم برد..



 

 

باز كردم. دوست نداشتم وقتي  با نور آفتاب كه مستقيم روي چشمهايم ميتابيد، به زحمت چشم هايم را

خواب هستم روشني مزاحم خوابم شود اما لبخندي به آفتاب زدم .الان ديگه از هيچ چيزي گلايه يا? 

شكايتي نداشتم همه چيز برايم خوب و خوشايند بود. خميازه اي كشيدم با زحمت از روي صندلي 

 برخواستم، گردنم درد بدي داشت رگ به رگ شده بود.

 

ت مني كه جز بالش پشم شيشه و تخت خودم جاي ديگري نميخوابيدم، الان روي صندلي عجيب اس

 پارك هاي شهر خوابم برد .

 

روي صندلي اهني شايد براي لحظه اي خوب باشداما زياد به درد دختري سوگلي و نازپرورده 

 نميخورد. شايد بعضي وقتا بايد مثل ديگران باشي تا از دل شون با خبر بشي.

 

 ندي براي خودم زدم و زير لب گفتم :پوزخ

 من_: عجب با درك هم شدي! 

موهايم كه جلوي صورتم بود را عقب فرستادم .نفس عميقي كشيدم قدم هايم را طرف دبيرستان گرفتم 

ميخواستم زهراا و نگين را بيبينم. با حرف هايي که ديشب درباره من گفته بودند،بازم دلم براشون 

 ي ميتونم خودم رو هم بيبينم پوزخندي زدم... عجب خودم! تنگ شده بود. اينطور

قدم هايم را طرف دبيرستان ميگرفتم انارام  وارد حياط دبيرستان شد ميخواستم منم وارد حياط بشم كه 

چشمم به بهزاد خورد با تعجب بهش خيره شدم اون اينجا چيكار ميكرد؟ خب معلومه حتما اومده منو 

 دم به سويش بر ميداشتم داد زدم :رو بيبينه همينطور كه ق

 من_: بهزاد 

تازه متوجه شدم اونكه صداي منو نميشنوه با دست راستم روي پيشونيم كوبوندم همش فراموش ميكنم 

.. 

 بهزاد داشت با تلفن صحبت ميكرد 

 نزديك اش شدم تا بشنوم مكالمه اش در مورد چيه؟

 نزديك اش شدم.   

 به خوبي صدايش را مي شنيدم. 

 به گمانم  با مادرش حرف ميزد. 

 بهزاد_: مامان من الان جلوي دبيرستان انارام  هستم خونه اومديم حرف ميزنيم باشه؟ 

 ..... 

 دست ازاد اش را در موهاي  طلائي اش فرو برد و بي حوصله گفت: 

 بهزاد_: مامان گفتم كه به خاطر پول باهاشم چرا بازم گير ميدين ؟



 

 

 ميشنويدم سكته ميكردم قلبم ديگر توان نداشت. داشتم از چيز هاي كه

 

 با چشمهاي گرد شده به حرف هاي بهزاد گوش ميدادم... 

بهزاد_: مادر من نيازي نيست ياد اوري كني ،خودم ميدونم نامزدمه . مامان سعي كن قانع اش كني 

 فردا شب بايد بريم خواستگاري اين دختره انارام خودم از دل اش در ميارم. 

... . 

 چي داشتم مي شنيدم !! 

 

 خدايا !نامزد؟! پول !؟

 

 اين چيز ها يعني چي ؟ خدايا لطفاً منو از اين كابوس وحشتناك بيدار كن نمي خوام ادامه داشته باشه.  

 بهزاد  با تن صداي بالا رفته ادامه داد...

 

ش يا اون لال ميشد يا كاش نمي داد. كاش لال ميشد. كاش بيشتر از اين قلب من را خون نمي كرد .كا

 من كر .

بهزاد_: مادر من نياز به اون پول دارم .همين كه پولي كافي ازش بهم رسيد ولش ميكنم يه زندگي 

 جديدي كه ميخواين درست ميكنم .الان بايد برم خونه ،اومدم حرف ميزنيم. فعلا.

 

 

ود و خروج دبيرستان بهزاد گوشي را قطع كرد نگاهي به دبيرستان كرد و همان جا جلوي در ور

 نشست .

 

ديگر نمي توانستم بودن در آنجا را تحمل كنم ..عقب عقب رفتم و شروع به دوييدن كردم .خدا لعنت 

 اش كند، چه ماهرانه من را بازي داد .

 

خدايا اين چه خواب وحشت اوري است التماست ميكنم من را از اين خواب بيدار كن ديگر نمي خوام 

 خت شدنم را بيبينم .بيشتر از اين بدب

 نميخواهم اينده سياه ام را بيبينم حق با مامان و بابا بود .

حق با زهرا بود .اونا درست ميگفتن چرا به حرف هايشان گوش ندادم ؟ پا هايم ديگر توان ايستادن را 

 نداشت. زانو زدم همانجا وسط جاده...



 

 

 

 زانو زدم ... زار زدم...  با صداي بلند وحشتناكي زار زدم... و گريه كردم.... 

تا جايي كه توان داشتم همان جا روي جاده سفت نشستم... با دست هايم صورتم را پوشاندم وبا صداي 

 بلند كه گوش فلك را كر ميكرد زاري ميکردم.

مرا كه نمي ديد بدبختي ام را نمي ديد بيچاره  برايم مهم نبود اخر عابر هاي كه از كنارم عبور ميكرد

 گي ام را نمي ديد .

خدايا چرا در واقعيت اين چيزها رو نميديدم ، حالا ميفهمم  حق با مادر بود. حالا به درستي حرف 

 هاي مادر را درك ميكنم!  حالا ميفهمم كه بهزاد در شأن من نبود.

 يتوانم بشناسمش.حالا همه فريب كاري هايش را ميبينم و بهتر م

 

هميشه دوست داشتم مورد توجه قرار بگيرم براي همين  چشمهايم  را بستم و كورانه بهزاد را دوست 

 داشتم ، 

 شايد او را دوست نداشته ام و فقط توجه اش را دوست داشتم. 

 ه اش. همانند او!  شايد من نيز همانند او هستم .او مرا براي پول مي خواست و من  او را براي توج

 اما منكه مادر را داشتم پدر را داشتم دوست هاي كه همانند خواهر بودند برايم.

 

اگر من به آينده نميامدم و اين چيزها را نميديدم، چه بلايي بر سر خودم و آينده ام و حتي پدر و مادرم 

 مياوردم؟

 

 

من چشم روي دوست  كاش قلب خواهر هايم را نمي شكستم .انها   مرا واقعي دوست داشتند  اما

 داشتن هايشان بسته بودم .

خدايا اين اينده را نمي خواهم مرا به گذشته بازگردان ميخوام اينده ام را تغيير بدهم .. شايد الان هم 

دير نباشد شايد بتوانم      چشمهايم را باز نگه دارم.      اشك هايم را تند تند از روي گونه هايم پاك 

 م بلند شدم  قدم هاي ارام و بي جاني برداشتم .كردم با کمک دست هاي

 شايد رفتن به خانه بهترين راه باشد قدم هايم را به سوي خانه ام بر داشتم.

دم درايستاده بودم .حالا چگونه داخل شوم؟در را چه کسيبرايم باز ميكند؟ نااميدانه جلوي در نشستم 

 سرم را تكيه به دراهني دادم .

ت خودم غرق شده بودم ،نفس عميقي كشيدم كه احساس كردم در پشت سرم داره مدتي در فکر و خيالا

 باز ميشه .

 با باز شدن در عقب رفتم تا جايي که نزديک بود بيوفتم، تعادل خودم را حفظ كردم . 



 

 

 سريع از جايم بر خواستم لباس هايم كه خاكي شده بود را تكان دادم و منتظر شدم پدر بيرون بيايد.

و قامت پدر خوشتيپ ام توي چهارچوب درنمايان شد .پدر كه معلوم بود عجله دارد سريع  در باز شد

بيرون امد . فكر كنم قرار است برود شركت .قبل از آنكه پدر در را ببندد خودم را داخل حياط پرت 

 كردم .

زخونه شدم داخل خانه شدم مادر معلوم نبود كجا بود .شايد طبق معمول توي اشپزخانه باشد وارد اشپ

 نبود !

 کم کم  داشتم نگران ميشدم .

 با عجله سمت اتاق مامان دوييدم ..

 در باز بود ...

با عجله  وارد شدم مامان رو ديدم روي تخت دراز كشيده سرش رو هم با روسري بسته. فكر كنم 

 دوباره سرش درد گرفته . چشماهايش بسته بود نزديك اش شدم سرش را بوسيدم. 

 من_: معذرت ميخوام مامان جان .

 اشك چشمم قبل از انكه بريزد را پس زدم و ادامه دادم ..

من_: حق با شما بود مامان من بچه ام اشتباه كردم. منو ببخشيد لطفاً كمك كن. مامان حق با شما بود 

 من اصلا اينده خوبي ندارم .

 بغض بدي به گلونم چنگ انداخت .

 بودين و من نمي دونستم. مامان من اين اينده رو نميخوام . من_: شايد شما اينده بين

كنارش دراز كشيدم دستم را روي دست اش گذاشتم و سفت دست اش را گرفتم. چقدر اين آغوش 

 دوست داشتني بود ...

 چشم هايم را بي دغدغه بستم و از بودن در آغوش مادر نازنينم لذت بردم  ..

 زير لب زمزمه وار گفتم ..

 " مادر اي پرواز نرم قاصدك " من_: 

 من_: " مادر اي معناي عشق شاپرك" 

 من_: " اي تمام ناله هايت بي صدا " 

 من_: مادر اي زيبا ترين شعر خدا" 

 واقعا هم زندگي آغوش گرم مادر است. خدا که به ناحق بهشت اش را زير پاي مادران قرار نداده !

نتي ديگر برايم مهم نبود. نيازي ندانستم با ياد اوري اش  دوباره ياد اون پسره اي احمق افتادم .لع

ناراحت شوم ،بر عكس خوشحالم از هر چيز و هر كس..  بيشتر خوشحالم خدا روشنگر چشم هايم  

 شد. هنوز هم دير نشده بود .



 

 

 اما اون حالا ميخواد با انارام حرف بزنه...پوزخندي زدم ميخواد دوباره من رو خر كنه .. بايد برم

 بيبينم ازش چي ميخواد.. دست مامان را بوسيدم  و از 

 كنارش بلند شدم ..

 بايد ميرفتم ..

 از در حياط خارج شدم اينبار در را بستم.

 نفس عميقي از هواي تازه گرفتم حس بهتري داشتم .

توي حياط دبيرستان قدم برداشتم نمي دانستم توي كلاس برم يا نه دو دل به سوي كلاس رفتم .با 

تعجب نگاه ام رو به در باز كلاس دوختم اروم وارد كلاس  شدم با ديدن هاون براي لحظه ي حس 

كردم دلم برايش تنگ شده است ! روي صندلي نشسته بود و سرش پايين بود داشت برگه اي را 

ميخواند همه شاگرد ها هم سرشون توي كتاب ها بود. با ديدن آن دانش اموز سوسول كه دفعه قبل با 

ستاخي به استاد چه گفته بود و الان مثل مورچه سرش توي درس اش بود، لبخندي كه بيشتر شبيه گ

 پوزخند بود زدم   .

نگاه هم را چرخاندم خودم را ديدم بيچاره روي جاي قلبي اش نشسته بود. اما تنهابود، زهرا كنار 

داشتند اما خب زيادي روي  نگين نشسته بود و هيچ اعتناي براي ان دخترك تنها هم نمي كردند. حق

 نمي كردند ؟ هر كسي اشتباه ميكند بايد فرصتي براي جبران داد. 

معلوم بود كه بي حوصله و ناراحت است انارام  همراه با پايش روي زمين ضرب گرفته بود. كه 

صداي شبيه موزيك در مياورد خودش از ان صدا لذت ميبرد هاوان كه متوجه ان صدا شد سرش را 

 وي برگه ها بالا آورد. انارام  حواس اش نبود اما اون زل زده بود به من با لحن خاصي گفت:از ر

 هاوان _: خانوم انارام ؟

متعجب از شنيدن اسم اش ان هم براي اولين بار توسط استاد جوان اش  انارام با سرعت سرش را 

مشكي ميخورد .هاون با  بالا گرفت و چشمهايش قفل شد قفل ان چشمهاي جذاب قهوه اي سوخته كه

 همان لحن خاص اش گفت :

 هاون _: پارتي اومدين يا عروسي؟ 

انارام كه جا خورد با تعجب نگاهش كرد !كلاس منفجر شد از خنده .انارام كه سرخ شده بود جوش 

 اورد و گفت: 

 انارام _: عروسي گفتين استاد ؟

 مكث كرد و ادامه داد 

 انارام _: انشالله عروسي تون رو بيبينم .

 هاون  لبخند حرص دراري زد سري تكان داد و گفت:

 هاون _: انشالله شما رو هم براي تبله زدن دعوت ميكنم! 



 

 

انارام از عصبانيت زياد دست اش را مشت كرد و ناخون هايش داخل گوشت اش فرو رفت .دوباره 

صباني تر اش ميكرد .هاون جدي و سرد روبه دانش اموز صداي خنده هاي دانش اموز ها بود كه ع

 ها گفت :

 هاوان_: رو اب بخندين بسه ديگه.

قدم به سوي اش برداشتم يكي از برگه هاي كه روي ميز بود توجه ام را جلب كرد .چشمهايم را ريز 

 كردم 

 ي خواندم .مشخصات هاون  بود سرم را نزديك برگه كردم و دولا شدم يكي يكي مشخصات اش را م

سال اش است بهش ميخورد همينطورا باشه رشته اش هم مهندسي بود .نگاهم را بهش  25اها پس 

دوختم. پس كي اينطور ،آقا مهندس !خواستم بازم فضولي كنم و ادامه مطلب رو بخونم كه برگه ها رو 

 از روي ميز برداشت .

 هاون_: براي امروز كافيه تا فردا وقت تون خوش .

كه ميرفت چشمكي براي انارام  زد كه از چشم زهرا دور نماند از حركت اش نه تنها انارام  همينطور

 كه منم از تعجب زياد كم بود سكته كنم اون به من چشمك زد؟؟ 

 انارام  با چشمهاي گرد شده به استاد جوان اش زل زد .

 اخمي كرد و سرش را پايين انداخت تا او را نبيند .

 ج شد و همه ي شاگرد ها بي حوصله منتظر استاد بعدي شان بودند.هاون  از كلاس خار

 به خصوص بعد از رفتن هاون دخترا بي حوصله سر شان را با گوشي هاي شان گرم كردند. 

انارام  كيف را روي كول اش انداخت و اولين نفر از كلاس خارج شد ناراحت بود. نمي دانست چرا 

به خاطر رفتار هاي زهرا و نگين كه او را به معناي واقعي عصباني بود ؟نمي دانست چرا ؟شايد 

فقير ساخته بودند. او را تنها ساخته بودندويا شايدم به خاطر استاد كه باعث شد جلوي همه كلاس دلقك 

 شود.

از حياط دبيرستان خارج شد اولين نفري كه ديد بهزاد بود اخم وحشتناكي كردم داشتم از عصبانيت 

 م اونلعنتي اينجا چيكار ميکنه ؟ زياد منفجر ميشد

 احمق ،چطور به خودش اجازه اين كار را مي دهد !

با حرص و عصبانيتنگاهش ميكردم اما بر عكس من ،انارام  لبخند احمقانه اي كه بدجور رو مخم بود 

ر برايش تحويل داد، كه بهزاد هم بدتر از اون لبخند گشادي برايش زد .بهزاد با همان لبخند چندش او

 نزديك اش امد و گفت :

 بهزاد_: خانومم بلاخره درس تموم شد زير پام علف سبز شد !

 خانومم و كوفت عوضي كاش زير پات ميخ سبز ميكرد !

 انارام _: ببخشيد امدم ديگه ..

 اي احمق خدا بگم چيكارت كنه داري بازيچه ميشي .



 

 

 دختره ساده كور .

 بهزاد  چشمكي برايش زد و گفت: 

 بخشيدم حالا بريم رستوران ؟ بهزاد_: 

 چقدرم خودش رو ميسازه كي ترو ببخشه ؟ 

 انارام _: اخه امشب مهمون داريم بايد زود برم خونه .

اره جون خودت ، خيلي ام کمک مامان ميکني! از خداشم است به قول مامان با اين ولگرد بره بيرون 

. 

 بهزاد_: خودم ميرسونمت خونه .

 انارام  شانه اي بالا انداخت و گفت :

 انارام _: باشه پس .

 بهزاد با چشمهاي سبز اش پلكي برايش زد و راه افتادن چقدر ازش چندش ام ميشد ..ـ

 هيچوقت چشم رنگي دوست نداشتم ..

نميدونم چرا تا حالا متوجه چشم هايش نشدم شانه اي بالا انداختم و مثل جوجه اي اردك پشت سرشون 

 افتادم...  راه

انارام   در را باز كرد قبل از انكه سعي در نشستن كنه خودم را پرت كردم روي صندلي راحت 

 نشستم .

 كه ديدم اونم بايد روي همين صندلي بشينه واي نه خدا.

 خودم را يك جوري جمع كردم شبيه  اين گل هاي پژمرده شده بودم انارام خانوم هم كنارم نشست .

 حالم از زندگي بهم خورد  با نشستن بهزاد

 از خود بهزاد هم من برايش نزديك تر شده بودم 

 يجوراي توي بغل اش نشسته بودم واي خدا 

 با هر تكاني كه انارام  احمق ميخورد بيشتر به اين چندش اور نزديك ميشدم. 

 

 بهزاد نفس عميقي كشيد كه كم بود بالا بيارم 

 ميگن از هرچي بترسي سرت مياد.. 

 خواستم حتي يه لحظه ام بيبينم اش نمي

 الان دارم بوي عطر مزخرف اش رو استشمام ميكنم .

 نفس ام را حبس كردم تا اون عطر رو استشمام 



 

 

 نكنم بهزاد روبه انارام  گفت:

 بهزاد_: خب انارام  خانوم چيخبر ؟

 از اسمم بيزار شدم  . 

 خودم را بيشتر به انارام  چسپاندم و نفس ام را

 حبس كردم .بيشتر 

 انارام _: هعي سلامتي 

 خدارو شكر حرف ديگه ي نزدن.

 ديگه داشتم جون خودم رو به حق ميسپاردم كه جلوي يه رستوران شيك وايستاد .

 عجب رستوراني امده!  بهزاد و اين رستورانت ها !

 يا گنج ديده يا داره خيال پردازي عروسي با من رو ميگيره.

 هردو شون از ماشين پياده شدن .

 انارام ميخواست در رو ببنده كه خودم را پرت كردم بيرون.

جوري پرت شدم كه دستم روي اسفالت خراش برداشت . با خيال راحت اخ گفتم و شروع كردم به 

 ناله كردن .

 اونا كه صدامو نمي شنيدن !   هر سه تا مون راه افتاديم. 

 رام عقب كشيد و انارام  هم نشست .بهزاد صندلي رو براي انا

 بهزاد دست هاي انارام  كه روي ميز بود را گرفت  و گفت :

 بهزاد_: انارام خانومم ،ديگه اين دوري رو نميتونم تحمل كنم همراه با مامانت حرف زدي؟ 

 خدا لعنتت كنه  چقدر خوب هم نقش بازي ميكنه .چشمم دوباره به دست هاشون افتاد 

 مق دستت رو از دست اين دربيار.اه دختره اح

 داشتم رواني ميشدم كاش دست اش رو دربياره .

 انارام _: امشب مهمون داريم مهموني تموم بشه ...

 يعني فردا مامان با بابا حرف ميزنه.

 بهزاد كه خوشحالي توي چشمهايش خودش را واضع نشون ميداد گفت:

 بهزاد_: خيلي خوشحالم کردي انارام .

 خوشحال ميشي پوزخندي زدم  خب معلومه

 پول دوست !

 با بوي اشناي چشمهايم را چرخاندم دوباره همان بود.



 

 

 بوي تلخي كه تمام فضاي كلاس رو ميگيره

ديونه كننده است بوي كه قبل از خودش ادكلن اش توي كلاس پخش ميشه و اومدن اش رو به گوش 

 ميرسونه .

 توي ماشين حبس شده بود  نفس عميقي كشيدم تلافي از تمام نفس هاي كه

 دوباره چشم هايم را چرخاندم ...

ديدمش واي خودش بود با يه دختر كه زياد چهره اش ديده نمي شد پشت اش بهم بود تنها كسي كه مي 

 ديدم. 

 اون بود يعني اون دوست دخترش است؟ 

 يا نامزد ؟ نكنه زنشه؟ 

ه بود تو هم ديدم، صورتم رو طرف هاون  برگشتم دوباره دست هاي انارام و بهزاد رو كه قفل شد

 برگردوندم  با ديدن دست هاي اونا هم توي هم ديگه داشتم منفجر ميشدم ..

 هاوان با شدت و عصبي دست اش رو از دست دختره جدا كرد خيالم راحت شد. 

 هاون باديدن انارام چشم هايش گرد شد چشم اش به طرف دست هاي بهزاد و انارام كشانده شد .

 اخم بدي كرد .

 انارام كه تازه متوجه اون شده بود با يك حركت دست اش را از دست بهزاد جدا كرد 

هاون پوزخندي برايش و بعد با يك چشم غره چشم از بهزاد و انارام چشم برداشت انارام كه تحت 

 تاثير قرار گرفت .

اشت انگار دوست نداشت خودش را از دست نداد و لبخند بي معناي براي بهزاد زد. حس خوبي ند

 هاون اون ها رو يكجا بيبينه .

كنجكاو بودم هاون داره با اون دختره راجب چي حرف ميزنه الان وقت اش بود بايد از نامرئي بودنم 

 استفاده ميكردم نزديك شان رفتم دقيقا شبيه روح ها !

 بالاي سرشون ايستاده بودم.

 هاون بي حوصله روبه دختره گفت:

 ا ميشه بگي چرا اينجا خواستي بيام؟كار دارم زود حرفتو بزن ميخوام برم .هاون _ زيب

 اها پس اسم اش زيبا بود پوزخند غمگيني زدم واقعا هم 

 مثل اسم اش زيبا بود چشم هاي مشكي داشت 

 كاش چشمام رنگي نمي بود ..

 زيبا با ناز گفت:

 زيبا_: اين چه طرز حرف زدنه اخه مهندس بد اخلاق ؟



 

 

 دست اش را لاي موهاي سياه خوش حالت اش فرو بر و گفت:هاون  

 هاون _: زيبا اصلا حوصله ندارم ميگي يا برم ؟ 

 زيبا با حرص نگاش كرد :

 زيبا_: چرا تماس هامو جواب نميدي؟ چرا جواب سر بالا ميدي؟ چت شده اين چند روز ؟

 ديگه فيلم داشت هيجاني ميشد... 

 فت:هاون به چشمهاي زيبا زل زد و گ

 هاون _: چؤن نياز نمي بينم جواب بدم دست از سرم بردار ترو جان هرکي دوسش داري.

 زيبا لبخند خاصي براي هاون زد كه دل من براش ضعف رفت اونكه جاي خودش رو داره . 

 زيبا _: بودن باتو به جون هرکسي ميارزه .

 هاون  ابرو هايش بالا رفت نگاهش را از زيبا گرفت .

 هش به انارام  دوخته شد عصبي شد .دوباره نگا

 روبه زيبا با خشم گفت:

 هاون _: اخرين ديدار همين بود تموم ديگه نميخوام ديگه مزاحمم بشي.

زيبا_: چت شده تو ؟از وقتي استاد شدي چشم باز كردي منكه ميدونم همونجا دلت رو باختي كه 

 اينطور رفتار ميكني .فكر كنم دختر هاي دبيرستاني عقل از سرت گرفته ؟

 

 عجب سمجي بود اين دختره .

 هاون خشن تر از قبل گفت :

لا اره حرف تو درسته من از يكي هاون _: فكر كنم تو صداي من رو نمي شنوي چي دارم ميگم ؟اص

 خوشم اومده خوب شد؟ حالا دست از سرم برميداي؟ 

 زيبا دلخور شد لبخند غمگيني زد .

 زيبا_: من دوست دارم نميدوني چقد داري اذيتم ميكني .

 هاون  پشيمان از رفتارش لحن اش را ملايم كرد دست زيبا را گرفت .

يتت ميكنم براي همينه ميخوام فراموشم كنيـ اينطوري باور هاون _: معذرت ميخوامـ ميدونم دارم اذ

 كن بيشتر اذيت ميشي زيبا به عنوان يك دوست دارم اينو بهت ميگم شايدم يك برادر ...

با ديدن بلند شدن بهزاد و انارام  از روي صندلي ها فهميدم ميخوان برن به ناچار مكالمه هاون  و 

 ميفهميدم به كجا ميرسه . زيبا رو ترك كردم كاش اخر قضيه رو

 قدم هاي ناخواسته گرفتم سمت اون دوتا مثلا شيرين و فرهاد !

 انارام  سرش را پايين انداخت و از كنار هاوان رد شد .



 

 

 منم با خيال راحت از جلوي اونا رد شدم .

 الان دوباره قراره همونجا بشينم .

 نه اينبار منتظر ميشم انارام بشينه 

 ين نشست قبل ازانكه در رو ببنده خودم انارام  توي ماش

 رو جا دادم دقيقا روي پاهايش نشسته بودم. 

 با وارد شدن انارام  من هم از پشت اش وارد شدم  

 دروازه رو بست هردو تا مون توي خونه شديم 

 مامان كه حالا حالت اش بهتر شده بود بيدار بود 

 انارام روبه مامان پرسيد

 هستين ؟  انارام _: مامان مريض

 مامان كه ازش دلخور بود جوابي نداد حتي نگاه اش هم نكرد انارام بالا رفت بايد لباس عوض ميكرد 

 با عجله لباس هاي اش را پوشيد و از پله ها دوباره

 پايين اومد توي اشپزخانه رفت من هم از پشت اش 

 يخچال را باز كرد و اب الوبالو را دراورد 

 د سرد گفتمادر بي انكه نگاهش كن

 مامان_: نهار اماده است برو روي ميز الان ميارم 

 انارام  لحن سرد مامان رو به روي خودش نياورد و گفت

 انارام _: نهار نمي خورم ميخوام كمك تون كنم 

 مامان با بد خلقي گفت

 مامان_: نمي خواد خودم همه كارا رو انجام ميدم 

 انارام بي توجه به مامان كارش را شروع كرد 

 مامان_: گفتم خودم انجام ميدم 

 

 انارام  شانه اي بالا انداخت و كار اش را ادامه داد 

به كمك انارام و مامان همه كارا به خوبي صورت گرفت بابا خسته از شركت امد و خودش را روي 

 مبل ولو كرد 

 نهار ببرد دلپذير غذا را از دست مامان گرفت مامان غذا را گرم كرد تا براي بابا 

 انارام _: من ميبرم شون مادر 



 

 

مامان كه معلوم بود تعجب زيادي كرده از رفتار امروز انارام  چيزي نگفت تنها با تكان دادن سرش 

 اش اكتفا كرد 

 شام شده بود وقت امدن همسايه جديد بود 

 مامان روبه انارام  گفت:

 پوش الان مهمون ها ميان.مامان_: برو لباس ب

 انارام  باشه ي گفت و خودش را به اتاق اش رساند .

 لباس ساده ي قشنگي پوشيد موهاي جو گندمي اش

 را بالاي سر دمي اسبي بست ـ

 با يك آرايش ملايم خودش را تموم كرد با صداي مادر خودش را پايين رساند .

 ود.مامان با تحسين نگاهش كرد اما بازم ازش دلخور ب

 حق هم داشت با صداي در بابا به سوي حياط 

 رفت براي استقبال مهمون ها .منم كنجكاو 

همرا با بابا رفتم  در حياط رو كه بابا قبلا باز كرده بود مهمون ها وارد حياط شدند يك زن و مرد 

 مسن بودند.

هم همراهشان بود اما بابا با خوشرويي به مهمون ها را دعوت كرد كه بيايند داخل ،يه دختر كوچيك 

 نفر اخري كه وارد حياط شد، كم بود از تعجب زياد يك چشمم چهارتا بشه!

 اينكه استاد هاون است .

 خب اره پس اين بود همسايه جديد يعني شركت اين و باباش شريك ماست !

 هاون  بلوز صورتي همراه با جين سرمه اي پوشيده بود .

 اين بياد  رنگ صورتي بيشتر از من فكر كنم به

مهمون ها وارد پذيرايي شدند. مامان با زن همسايه كه خيلي زن شيك پوش و خوشگل  مهربوني بود 

 روبوسي كرد.

 انارام  هم به تقليد از مامان روبوسي كرد و با خوشرويي به آنها خوش امديد گفت .با ديدن 

هاون چشمايش گرد شد هاون هم از ديدن اون تعجب كرد اما به روي خودش نياورد .مامان كه متوجه 

 نگاه هاي ان دوتا شده بود گفت:

 مامان_: شما همديگر رو ديدين؟ 

 قبل از انكه انارام  دهن باز كند هاون گفت :

 هاون _: بله ايشون دانش اموز من هستن 

 رفت لبخند ي از روي رضايت زد .مامان از تعجب ابرو هايش بالا 



 

 

 انارام با اشاره ي مامان

 از جايش بلند شد تا شربت ها را بياورد همه شربت ها 

رو دونه دونه تقسيم ميكرد جلوي هاون  كه خم شد ،ياد رفتار توي دبيرستان افتاد چطوري اونو دلقك 

 كلاس كرده بود اخم كرد و از قصد شربت را تكوني داد. نيمي 

بت روي شلوار اش پخش شده بود .بزرگتر ها كه مشغول خوش و بش بودند متوجه نشدند،بجز از شر

 خواهر كوچيك هاون  كه ريز ريز ميخنديد !

 انارام _: اه ... ببخشيد ....حواسم اصلا نبود !!

 هاون كه فهميد ان حركت را از قصد انجام داده بود 

 با اخم سري تكان داد و گفت:

 ..  هاون _: متوجه ام

 و با حرص دوباره حرفش را تكرار كرد مامان هاون كه تازه متوجه شده بود گفت :

 مامان هاون _: طوري شده؟ 

 هاون _: نه فقط شربت رو ميخواستم بگيرم كه حواسم نبود ريخته شد. 

 مامان_: پسرم دستشوي اون طرفه  اگه ميخواي برو يه ابي بزن جاي شربت روي لباست نمونه.

 ي تكان داد كه مامان روبه انارام  گفت:هاون  سر

 مامان_: عزيزم استاد تو رهنمايي كن.

 انارام  به ناچار راه افتاد هاون هم از دنبال اش

 هاون  روبه انارام  گفت:

 هاون _: تلافي امروز رو مثلا دراوردي؟ 

 انارام _: اين چه حرفيه استاد؟ 

 هاون  پوزخندي زد و گفت:

 فرند ات  هست به خاطر تو هر روز جلوي دبيرستان منتظرت ميشينه؟  هاون _: پس اون بوي 

 انارام  جا خورد !

 انارام _: بخدا اونطور كه فكر ميكنيد نيست 

 هاون  شانه اش بالا انداخت و گفت :

 هاون _: به من مربوط نيست كه بخوام چيزي فكر كنم .

 مكث كرد و ادامه داد:

 هاون _: فقط به غيرتم بر خورد .دختر همسايه مون رو دست توي دست توي رستوران ديدم .



 

 

 انارام  با تعجب از حرف هايش نگاهش كرد :

انارام _: خلاصه نميدونم در موردم چي فكر ميكني  چؤن نميتونم اون چيزي كه توي مغز شما است 

 فكر ميكني نيست . رو تغيير بدم فقط همينقد ميخوام بگم اصلا اونطور كه

 هاون  چيزي نگفت و از کنار انارام  عبور كرد 

 انارام  همينطور به رفتن اش چشم دوخت و توي فكر فرو رفت ..

 بعد از رفتن مهمون ها انارام خسته خودش را به اتاق 

 رساند قبل از انكه حتي آرايش اش را پاك كند خودش 

خواب فرو رفت و من تماشا كردم خواب بردن اش  را روي تخت ولو كرد چشم هايش را بست و به

 را 

 .. 

 مامان دوباره صداش زد و گفت

 مامان_: انارام  پاشو ديگه ديرت شد 

انارام يكي از چشمهاشو باز كرد و كم كم اون چشم ديگه شو هم باز كرد نگاهي به ساعت گوشي اش 

 انداخت و با يك حركت خودش را از تخت پرت كرد 

 و صورت خودش را شست لباس پوشيد با عجله دست 

 و از پله ها سرازير  شد

 همينطور كه چشم اش روي اسكرين گوشي بود گفت

 انارام _: واي خدا ديرم شده 

و با عجله از حياط خارج شد اينقد تند ميدويد كه منم نمي تونستم دنبال اش كنم مجبور شدم شروع كنم 

 به دوييدن 

... 

 توي كلاس با ديدن هاون جا خورد فكر نمي كرد اينقدر دير كرده باشد انارام  خودش را پرت كرد 

 هاون _: فكر نمي كردم امروز بياين نگاهي به ساعت كردين؟ 

 انارام  چتري موهايش را كنار زد 

 انارام _: ببخشيد استاد ديشب مهمون داشتيم امروز خوابم برده برد 

 هاون  پوزخندي زد و گفت

 مون بودم اما سر وقت توي كلاس هستم هاون _: منم ديشب مه

 انارام  حق به جانب و با گستاخي گفت

 انارام _: فكر نكنم ربطي داشته شما مهمون بودين و ما مهمون داشتيم فرق زيادي است 



 

 

 و بعد لبخند دندون نمايي برايش زد 

 هاون  با حرص دست اش را به معناي بشين حركت داد 

 انارام  هم تنها روي جايش نشست 

 دلش نمي خواست ديگر تنها بنشيند كاش زهرا دوباره كنارش بياد 

 بيخيال  شونه اي بالا انداخت و تمركز اش را به هاوان و درس دادن اش داد 

درس به تمام رسيده بود و باز هم اولين نفري که كلاس را ترك كرد هاون بود .انارام  باز هم دو دل  

براي رفتن دلش ميخواست  با زهرا و نگين اشتي كند .حق هم داشت بس بود اين تنهاي زهرا و  بود

نگين بي توجه به ان دخترك كيف هاي شان را درست دست گرفتند و از جاي شان برخواستند و به 

 سوي در خروج قدم بر داشتند.

 

ندگي اش اشتباه ميكند اما دلم براي انارام  سوخت دلم براي خودم سوخت درست است هركسي در ز

 راهي براي جبران هم هست. بايد به هركسي يك شانس ديگر داد زيرا اين است رسم زندگي ..

 

بايد مثل خدا بود هرگاه گناه ميكنيم اما دوباره به او روي ميگردانيم و بي شك كه او توبه پذير و 

 مهربان است پس بايد مثل خدا باشيم .

خود اش را از دست نداد بي جون كيف را در دست گرفت و او نيز از نفس عميقي كشيد باز هم 

كلاس خارج شد.  سرش اش را به دو طرف چرخاند و به اطراف اش چشم دوخت گمان كنم كه 

منتظر بهزاد است. لبخند غمگيني زدم دلم برايش سوخت ادم ها تنها كه مي شوند هر راهي را ميروند 

 ت يا غلط مي روند...به ان فكر نمي كند راه درست اس

 

او نيز چنين كرد رفت.. اما شانس نداشت و در راه غلط رفت در ذهنم فقط يك سوالي وجود دارد آيا 

 راه درست در پيش رويم قرار ميگيرد؟

انارام قدم هايش را برداشت باور نداشت بهزاد نيامده باشد او هر روز منتظر بهزاد بود و بهزاد هر 

لين نفر قرار داشت. بلاخره دست از سعي در پيدا كردن بهزاد شد و قدم روز جلوي دبيرستان او

 هايش را برداشت 

 با صحنه روبه رويش خشك اش زد باورش نمي شد !

 بهزاد با يك دختر ان هم در حالتي كه دختر در آغوشش بود! 

 واقعا هم حدس ميزنم چه چيز  وحشتناكي در ذهن دارد. دلم سوخت برايش...

 

 من ديگر سوخت ..ـچقدر بيچاره خودش را احساس ميكرد ...دلم براي 



 

 

كاش نمي ديدم كاش اين صحنه را نمي ديدم .كاش صحنه شكستن خود را نمي ديدم ...الان ديگر نمي 

 خواهم كر باشم ميخواهم كور باشم و نبينم ...

 

است وقتي از شكستن خود را نبينم ضعيف بودن خود را نبينم . سخت است ديدن بدبختي خود. سخت 

بدبختي يا بيچارگي دوست يا عزيزمان ميميريم ديگر وقتي خودمان را بيچاره بيبينم چي صحنه اي 

 خواهد بود؟ 

 زبان اش قفل شده بود لال شده بود .. 

 زيرا حق هم داشت وقتي چشم بيبيند زبان لال مي شود .

 را به سمت ان دو برداشت . بلاخره از ايستادن در ان حالت دست برداشت و قدم هاي بي جون اش

اسم اش را صدا زد...كاش ان كار را هم انجام نمي داد اسم ان لعنتي را بر زبان نمي اورد... اسم 

 كسي كه او را فريب داده است. بهزاد نه تنها مرا فريب داد بلكه باعث شد از همه ببرم . 

 انارام _: بهزاد 

 بهزاد با شنيدن اسم اش برگشت با تعجب به انارام نگاه كرد رنگ اش پريد و خودش را باخت  

 بهزاد_: ا..ان.. انارام  تو اينجا هرچي منتظرت جلوي در دبيرستان بودم نيومدي كه ...

 ان دختري كه كنار اش وايستاده بود لب باز كرد 

 ي اذيتم ميكني .دختره_: بهزاد ميشه اين بازي رو تموم اش كني دار

 انارام  كه هنوز توي شك بود سرش را بالا اورد و گفت:

 انارام _: بازي ؟؟چي!  متوجه نمي شم اين چي ميگه ؟

بهزاد با التماس به ان دختر زل زد كه چيزي نگوييد اما ان دختر كه براي من حكم يك فرشته را 

 داشت دوباره شروع به حرف زدن كرد: 

 جان من نامزد بهزاد هستم.  دختره_:  بيبين دختر

 حدس ميزنم چيزي را نمي شنيد. حالا ديگر كر شده بود عادت هايم را خوب مي دانم .

 وقتي با اين چنين صحنه هاي روبه رو مي شوم كر مي شوم .

 دست و پايم را گم ميكنم و آرزو ميكنم خواب باشد .

 فقط يك خواب بعضي وقتاي هم وجود دارد 

 هايت را آرزو مي كني خواب باشد.وقتاي كه كابوس 

 دعا ميكني زودتر از ان كابوس وحشتناك برخيزي

 نفس راحتي بكشي لبخندي براي خودت بزني و بگويي:



 

 

نگران نباش خواب بود فقط يك خواب بود و تمام شده است بهزاد با غضب بازوي دختره را در دست 

 گرفت 

 و با دندان هاي كليد شده غريد:

 كن خدا لعنتت كنه. بهزاد_: عسل بس

 ان دختري كه الان فهميدم عسل بود دست اش 

 را از چنگال بهزاد دراورد و با صداي كه مانند 

 فرياد بود داد زد:

عسل_: چرا ... چرا بس كنم لعنتي اخه تو چجور ادمي هستي زندگي دوتا دختر رو همزمان خراب 

 ميكني عوضي ؟

 ن سه زل زده بودند تمام جمعيت مزاحم گرد شده بودند و به ا

 الان است كه خدا را شكر مي گويم كه نامرئي هستم. 

خدا را شكر مي گوييم كه ان مردم بي كار به من زل نزده اند و نچ نچ نمي كنند براي حالت زار و 

 بيچاره ام !

 دوباره دلم براي خودم سوخت ،خودم را خوب مي شناسم

 ي  دوست ندارم دل كسي برايم بسوزد و الان همه

 مردم با چشم ترحم به دختري كه بازي خورده است زل زده اند.

 

 چقدر اين لحظه برايم غم انگيز تمام مي شود .چقدر شرمگين است چقدر بد است 

 واقعا از اين رسوايي بدتر ؟؟؟ 

 عسل پروا نداشت از هيچ كسي .در دلش درد داشت.

 او را نيز درك ميكنم او هم يكي همانند من است.

 او نيز بازي خورده است با چشمهاي پر اشك دوباره ادامه دا:د 

عسل _: چرا من رو منتظر گذاشتي بهزاد؟ چرا با احساسم بازي ميكني؟ چرا با اين دختر بيچاره 

بازي ميكني ؟چرا او را مورد بازيچه قرار دادي اونم  فقط براي پول يعني پول برات اينقد ارزش 

 داره ؟ 

 بود زيرا حرفي براي گفتن نداشتبهزاد سرش پايين 

 كاش عسل گريه نكند كاش همانند من بي روح فقط نگاه كند بي حرف بماند كاش ان چشمهاي قشنگ 

 اش برا براي يك مرد بي لياقت پر آب نکند.

 



 

 

انارام  چيزي نگفت و فقط گوش داد او فقط به گلايه و درد هاي عسل گوش داد .مطمئنم قلب اش تكيه 

 ست اخر خودم را خوب مي شناسم .تكيه شده ا

 عسل گفت و انارام  گوش داد ...

 

بهزاد خواست قدمي نزديك انارام  بيايد كه با يك سيلي محكمي كه انارام به رويش زد متوقف شد. 

 خوشحال شدم بي توجه به انارام 

تلخ است  كه خودش را بدبخت احساس ميكرد و قلب اش تيكه تيكه شده بود ،من خوشحال بودم حقيقت

اما ان تلخي را به هزاران شريني ترجيح مي دهم. از روي رضايت لبخندي روي لب هايم نشست 

 بلاخره ان دخترك كه لال شده بود لب باز كرد. 

انارام _: هيچوقت ... هيچوقت ديگه دور و برم نبينمت اگه يك بار ديگه ديدمت هرچي ديدي از چشم 

 خودت ديدي.

با قدم هاي محكم ان جا را ترك کرد. خوشحال تر از قبل شدم من قوي تر  انارام بر عكس تصوراتم

 از ان چيزي بودم كه فكر اش را ميكردم. ان جا را ترك كرد و من نيز از دنبالش راه افتادم...

 

نمي دانم قصد داشت كجا رود نگران اش شدم نگران خودم شدم. خودش را به پارك رساند پاركي كه 

 نبود. فقط چندتا رهگذر از كنارش گذر ميكردند.از هيچ كسي خبري 

خوشبحال خود مي گويم وقتي من روي واقعي  بهزاد را ديدم زار زدم گريه كردم جيغ زدم ان هم با 

 صداي بلند ...

 كسي نبود كه برايم مزاحمت ايجاد كند با خيال راحت خودم را خالي كردم .

 

رد ارام و بي صدا من نيز كنار اش نشستم دستم انارام  دست هايش ر روي صورتش گرفت گريه نك

 را روي پاي اش گذاشتم و ارام زمزمه كردم: 

 من_: تو خيلي احمقي دختر .

 انارام  چشم هايش را بست و او نيز زمزمه وار گفت:

 انارام _: من خيلي احمقم... 

 با تعجب نگاهش كردم نكند  صدايم را شنيده باشد؟  

 ديدم چيزي نمي گفت و ارام دست هايش روي چشمهايش بود خيالم راحت شد نفس عميقي كشيدم .

 دستم را روي موهايش گذاشتم و ناراحت گفتم

 من_: شوخي كردم بابا به دل نگير .

اخر منكه نمي خواستم خودم را خورد كنم !بلاخره بعد انكه زير پاهايم گندم  سبز شد ،انارام  دست از 

ر پاك برداشت هوا نيز تاريك شده بود .بهترين راه رفتن از انجا بود انارام  از جايش بر نشستن د



 

 

خواست و قدم هايش را برداشت و من نيز به دنبالش راه افتادم با صداي  كه از عقب امد هردو هم 

 زمان برگشتيم !!

 

انارام  هم وحشت با تعجب به مرد روبه رويم كه معلوم بود حواس اش سرجايش نيست خيره شدم، 

 زده نگاهش ميكرد ـ

 مرد_: اي خانوم كجا؟ كجا ؟!

انارام  بي انكه لحظه ي بگذرد پا به فرار گذاشت و من خوشحال از فرار اش ،ارام ارام از دنبال اش 

قدم بر ميداشتم. خدايا خودت ان مني ديگر را نجات ده منكه خيالم راحت بود نيازي نبود تا بترسم اما 

 .انارام ..

 

از ته قلب نگران بودم.   انارام  با وحشت قدم هايش را تند  تر و تند تر ميكرد و ان مرد هم از دنبال 

 اش راه افتاد هر قدمي كه انارام  ميگرفت دوباره روي سبزه ها ميوفتاد...

 

دركش ميكنم، خودم را خوب ميشناسم در اينطور مواقع دست و پايم فلج مي شوند .انقدر ترس تر 

ودم غلبه مي كند كه فرار كردن را فراموش مي كنم .نمي دانم فرار چيست و دست و پايم را گم وج

مي كنم .دلپذير با دوييدن قدم براي فرار گذاشت اما چقدر حيف كه ان مرد موفق شد از مچ دست 

انارام  سفت گرفت. انارام  جيغ وحشتناكي كشيد ..كه متعجب شدم چقدر خوب كه حداقل جيغ را 

 وانست بكشد.ت

 انارام  همچنان براي نجات يافتن تقلا كرد 

 انارام _: كمك .. 

 با فرياد اش گوش هايم را گرفتم. 

 ان مرد وحشي با دست هاي چندش اورش دهن  انارام را محكم گرفت تا فرياد نزند.

. خدايا ترا به دستم هايم را روي چشمانم گذاشتم تا خودم را در حالت تقلا نبينم، صحنه وحشتناكي بود 

بزرگيت قسم مي دهم ديگر از اين بدبخت ترم نكن. داشتم سكته ميكردم كاش مي توانستم ان انارام  را 

 از دستان گنده ان مرد نجات دهم شايد دارم تقاص پس مي دهم ..

 

 خدايا توبه كردم براي هر گناه كه تا مال انجام داده ام خدايا نزار نجابتم از بين رود ..

 ه همان بوي تلخ به مشامم رسيد چشم چرخاندم شايد توهم زده ام ـدوبار

 اما نه ان بوي تلخ خوشايند نفس كشيدن را از من گرفته بود شايد توهم نزده ام.

 ديگر صداي فرياد و تقلاي انارام به گوشم نمي رسيد .



 

 

ا از جلوي ترسيدم از باز كردن چشمهايم ترسيدم صد دل را يك دل كردم و دست هاي مراحمم ر

 چشمهايم برداشتم. با ديدن انارام  كه در آغوش هاون بود چشمهايم گرد شد! اما خوشحال بودم 

هاون  انارام را از آغوش خود جدا كرد و با يك مشت به صورت ان مرد از خدا نترس حمله ور شد 

... 

رد كه صورت مشت هاي پي در پي  حواله صورت ان مرد ميكرد بي انكه حتي احساس رحم كند  م

 اش خونين بود بي حركت زير مشت و لگد هاون بود .

 

لبخندي روي لب هايم نشست. حال ان مرد بود كه تقلا ميكرد. انارام  كه تازه به خودش امده بود 

 بازوي هاون  را كشيد ....

 انارام _: بس كن لطفاً .

انارام  با التماس نگاهش كرد كه هاون دست از زدن ان مرد برداشت مرد بي انكه مقابله كند خودش 

 را جمع كرد وايستاد و قدم هاي بي جانش را برداشت .

ان مرد رفت و من خوشحال از انكه فرشته نجات برايم پيدا شده بود هاون سرش را پايين اورد و 

 نگاهش را 

 به انارام دوخت و گفت:

 هاون _: خوبي ؟ 

انارام  سري تكان داد اما قبل از انكه چيزي بگويد بغض اش مانع شد و اشك هايش راه خود شان را 

 پيدا كرده بود، هاون  دوباره نگران پرسيد: 

 هاون _: بيبينم اذيتت كرد ؟ 

 انارام  چيزي نگفت دوباره سرش را تكان داد اينبار به معناي نه سرش را تكان داد .

 ن  بي انكه لحظه ي فكر كند او را در آغوش كشيد هاو

 هاون _: هيشش چيزي نيست گريه نكن .

انارام  بي انكه اعتراضي كند خوش را بيشتر به هاون چسپاندم و هق هق ميكرد با تعجب به صحنه 

 ي روبه رويم خيره شده بودم 

ي انارام  كرد تا بنشيند  هاون  روي همان سبزي هاي كه پر بود از خاك نشست و اشاره ي هم برا

 انارام  نيز چنين كرد،کنار هاون نشست.

 من هم بي انكه منتظر تعارف كسي بشوم كنارشان نشستم  

 هاون روبه انارام  پرسيد:

 هاون _: اينجا اونم اين موقع شب چيكار ميكني ؟؟

ره نگاهش كرد. انارام  سرش را پايين گرفت و چيزي نگفت .هاون  كه معلوم بود كنجكاو است خي 

 نگاه هاي خيره اش انارام را مجبور ساخت تا لب باز كند :



 

 

 انارام _: دلم گرفته بود خواستم يكم توي پارك قدم بزنم.

 هاون پوزخندي زد ،صورتش را از او گرفت و خيره روبه رويش شد. نفسي عميقي كشيد.

 هاون _: وقتي از دبيرستان بيرون ميومدم  با اون ديدمت .

 ش را لاي موهاي سياه اش كه برق خاصي داشت فرو كرد و همچنان ادامه داد:دست ا

 

 

 هاون _: حالت زياد خوب به نظر نمي اومد ،

 اذيتت كرد؟ 

 نه تنها انارام  تعجب كرده بود كه من نيز تعجب كردم  !

 چقدر زود مطلب را ميگرفت اين بشر !

ك مهمان چشمهايش شد، لبخند تلخي زد و جواب هاون  انارام  كه تازه ياد اتفاقات امروز افتاده بود اش

 را داد:

 انارام _: من زيادي احمق بودم چشمام كور بود .

 اشك چشم اش را كنار زد و ادامه داد :

انارام _: اينقدر مغرور و خودخواه بودم كه ميخواستم توجه همه به من باشه.نميفهميدم خودم رو توي 

 چه دامي مي اندازم..

 

 بهزاد اونقدر توي ذهنم ويروس خودش رو انتقال داده بود كه حتي سعي در نجات دادن خودم نكردم. 

 هاون  سري تكان داد و گفت:

 هاون _: متوجه ام.

 انارام  پوزخند تلخي زد :

انارام _: همه رو از خودم دورکردم....مامان ...دوستام كه مثل خواهر براي من بودن...  اونم فقط به 

 اون.....  الان كه به خودم اومدم احساس ميكنم دير شده . خاطر

 هاون  لبخند مهرباني برايش زد و گفت:

هاون _: هيچوقت دير نيست... همه اشتباه ميكنند و براي همه شانس جبران اون داده ميشه .تو 

 ي .فهميدي اشتباه كردي و الان بايد جبران كني بايد دل اوناي كه رنجوندي رو به دست بيار

نگاهش ميكنم با يك دل سير نگاهش ميكنم .خدايا اين فرشته رو از كجا براي نجات دادن من فرستادي 

 ؟  

 لبخندي مي زنم و دوباره چشم مي دوزم بهشون .



 

 

 انارام متعجب شد انگار انتظار ان رفتار مهربان را از او نداشت !

 لب باز كرد:

كر كني اما خدا شاهده  اونطور نبوديم كه تصور ميكني انارام _: شايد درمورد من يه چيزهاي ديگه ف

 .فقط مثل دوتا دوست بوديم همين.

 انارام مكث كرد و دوباره سعي در ادامه دادن حرف اش كرد.

 انارام _: من اصلا او...

 با قرار گرفتن انگشت هاون  روي لب هايش حرف اش نيمه ماند .

 ر همسايه مان بود ابرو هايم بالا پريدند!  دوباره متعجب از حركت ان استاد جوان كه پس

 نمي دانم چرا ان را از خود مي دانم؟!  نمي دانم ...

 چرا پسر همسايه حكم خانواده را برايم دارد؟

 هاون  همينطور كه انگشت اش را روي لب هاي انارام گذاشته بود گفت: 

 هاون _: هيشش ميدونم 

لبخند شريني برايش زد و دست اش را به سويش دراز  انگشت اش را برداشت روي پاهايش وايستاد

 كرد ...

وقتي ياد لحظه اي كه همرايش برخورد كرده بودم ميافتم لبخند مهمان لب هايم مي شوند .شايد قسمت 

با اون بوده است و من نمي دانستم اينده ام را هاون رقم مي زند و من نمي دانستم اونقش در اينده ام 

 دارد .

 ي مان مي افتم وقتي باهام كل كل كرديم . ياد مكالمه

 " من نمي دونستم شما از جاده يك طرفه مياين" 

 با ياد اوري ان خاطرات لبخند ام عميق تر مي شود. 

 چقدر برايم ان روز يك خاطره دوست داشتني و شيرين مي باشد .

 انارام  جواب لبخند هاون  را با لبخند عميقي تر از او داد .

 بي انكه لحظه ي فكر كند دست اش را گرفت و با همكاري او از جايش برخواست 

 هردو لباس هايشان هاي خاكي شان را تميز كردن و قدم برداشتند..

قبل از انكه انارام  عكس العملي نشان دهد و يا حتي بگويد با او مي رود يا نه هاون  در جلو ماشينش 

 را باز نمود 

ه انارام  سعي در نشستن كند و يا حتي اعتراضي براي نرفتن همراه با هاون  و من نيز قبل از انك

 كند، خودم راپرت كردم در صندلي جلو انارام  نيز نشست. 

 همراه با نشست هاون ، خوشحال تر شدم كنار او نشستنرا دوست داشتم .



 

 

 همراه ي او را دوست داشتم .

 نشستن در ان فاصله كم با او را دوست داشتم .

 هر ان چيزي كه به او مربوط بود را دوست داشتم .

 تنها سكوت بود كه در ماشين حكم فرما بود هردوي شان 

سكوت را در ماشين جايز دانسته بودند و من نيز در كنار او بودن را بهترين لحظه ي زندگي مي 

 دانستم و ان عطر تلخ دوست داشتني را به ريه ام فرستادم .

 برايم داشت . ان عطر حكم مسكن را

 ان بوي نجات دهند ي من بود. 

 نگاهم به دست اش خيره ماند به حركت دادن خاص دست اش روي فرمان ماشين.

 

 نگاهش كردم ان هم از  نزديك جذاب تر از ان بود كه حتي فكر اش راكنم.

 د دست اش را به موهايش رساند و ان موهاي ريز ريزي كه جلوي چشمهايش ريخته بود را عقب ز

 انقدر نگاهش كردم كه اصلا ندانستم كي جلوي در خانه رسيده بوديم!!.

 

 نفس كلافه ي كشيدم هر چيز بر خلاف ميل ام پيش ميره چقدر هم زود رسيدم . 

انارام  از ماشين پياده شد و من نيز قبل از انكه در را ببندد به ناچار خودم را از ماشين پرت كردم 

 بيرون.

دم تا در ماشين را ببندد. انارام  نگاهش را به هاون دوخت لبخند قدرمندانه اي منتظر انارام مان 

 برايش تحويل داد .

 انارام _: نميدونم چطوري ازت تشكر كنم اگه تو نبودي الان نميدونم واقعا.. 

 ادامه حرف اش را نزد هاوان پلكايش را برايش روي هم قرار داد و ارام گفت:

 هم برو خونه نميخوام فردا دير بياي دبيرستان . هاون _: وظيفه بود حالا

 و چشمكي برايش كرد انارام بلند خنديد و گفت 

 انارام _: چشم استاد. 

 هاون  سري تكان داد و منتظر شد تا انارام داخل برود.

 

 اناران  زنگ دروازه را زد صداي مامان به گوش رسيد.

 مامان_: كجايي تو دختر؟! زود بيا داخل .



 

 

و سپس در را باز كرد. انارام  با شنيدن صداي مادر اشك جلوي ديد اش را گرفت ياد اش  امد كه 

چقدر مادر برايش گفته بود بهزاد يك ولگرد است اما او گوش نداده بود با صداي مادر دوباره به 

 خودش امد :

 مامان_: انارام  اونجا چرا وايستادي بيا تو .

 رد حياط شد در را  بست و قدم هايش را به سوي خانه برداشت.انارام نفس عميقي كشيد و وا

 بي انكه بالا رود خودش را روي مبل ولوو كرد مامان هراسان به سويش امد وگفت:

 مامان_: اصلا ميدوني ساعت چنده كجا بودي تو ؟ 

 با ديدن مامان وايستاد بي انكه چيزي بگويد نگاهش كرد .مامان متعجب از رفتار هايش گفت

 مامان_: خوبي دخترم چيشده؟ 

 اشك از چشم اش چكيد اما لبخندي براي مادر زد خودش را در آغوش مادر پرت كرد .

 مامان متعجب شده بود موهايش را نوازش كرد و با نگراني كه از صدايش داد ميزد گفت:

 مامان_: دخترم منو سكته نده چي شده ؟ 

 انارام با هزاز زحمت لب باز كرد

مامان حق با شما بود من احمق بودم من نمي دونستم دارم خودم رو توي چه دامي مي  انارام _:

 اندازم. 

 مامان نگران تر از قبل گفت:

 مامان_:  چي ميگي تو ؟ 

انارام لب هاي خشكيده اش را با زبان نم كرد و گفت ،او گفت و مامان مي شنيد او مي گفت و در 

 ز به حرف هايش گوش ميداد و موهايش را نوازش ميكرد.اغوش مهربان مادر هق ميزد ?مامان ني

 مامان سر انارام  را بالا اورد و گفت :

 مامان_: به نظرت ارزش اين اشك هاتو داره كه داري ميريزي شون؟ 

 انارام  سرش را به معناي نه تكان داد. 

 مامان لبخندي از روي رضايت داد و گفت:

 يد هارو نريز و من رو هم اينقدر دق نده باشه؟ مامان_: افرين پس بي خودي اين مروار

 دوباره انارام  سرش را تكان داد اينبار به معناي باشه بالا و پايين كرد .

مامان_: تازه تو بايد خوشحال باشي توي دامش نيافتادي و خدا چشماتو باز كرد، پس خوشحال باش و 

 بخند باشه؟ 

 بلاخره انارام لب باز كرد:



 

 

ان اون برام مهم نيست كه براش اشك  بريزم، فقط از خودم عصباني ام.... براي خودم انارام _: مام

 متاسفم كه چطور گول اونو خوردم ...

 نگاهش را به مامان دوخت و ارام زمزمه كرد :

 انارام _: مامان من واقعا معذرت ميخوام لطفاً منو ببخشين التماس تون ميكنم  .

 مامان اشك هاي انارام   را با دست اش پاك كرد .

مامان_: هيشش بسه ديگه تموم شد .بيا خودمون رو ناراحت نكنيم الان بر عكس تو كه داري گريه 

 ميكني توي دل من يه پاي كوبي بر پاست ـ 

در  انارام خنديد .از ته دل خنديد و خوشحال بود از داشتن همچين مادر مهرباني مثل او.مادرش را

 آغوش گرفت و نفس عميقي از عطر تنش كشيد  .

 نگاهشان كردم خدايا اين فرشته را چگونه شايسته زمين دانستي؟ من گناه ميكنم ،او اشك ميريزد ... 

 من اشتباه ميكنم ، او شرمسار ميشود... 

 من به او بدي ميكنم،او پير ميشود

 ولي دم نميزند... 

 

 ان نباشد.اري او مادر است نميتواند مهرب 

 

 اشك بي انكه صورتم را لمس كند از چشمم روي زمين مي ريزد خدايا براي اين نعمت ات  شكر. 

 

 گريه و خنده ام قاطي مي شود از خوشحالي راهم را گم كرده ام نمي دانم گريه كنم يا خنده .

 مامان انارام  را از آغوشش كشيد و با كنجكاوي پرسيد:

 ومدي ؟؟ مامان_: تا اينجا با كي ا

انارام  _: امروز وقتي همه چيو درمورد بهزاد فهميدم حالم گرفته بود خواستم برم پارك حالم عوض 

 بشه اونجا ..

 مامان منتظر ماند تا حرف اش را كامل كند

 انارام سرش را خاروند مكث كرد و ادامه داد :

 هاون ...انارام _: اونجا پسر همسايه هموني كه توي دبيرستان استادمه يعني 

 دوباره مكث كرد كه مامان گفت:

 مامان_: متوجه شدم خب ؟ 

 



 

 

 انارام _: حالم خوب نبود اونو ديدم يكم حرف زديم بعد اون منو خونه رسوند.

مادر لبخند شيريني زد خوب معناي لبخند اش را مي دانستم شايد انارام  خوب نتوانست لبخند مامان 

 ي دانستم در ذهن مادر چي ميگذرد .را تجزيه تحليل كند .اما من خوب م

 مامان_: پسر خوبيه .

 انارام  با تأييد حرف مامان سري تكان داد و گفت :

 انارام  _: همينطوره.

 لبخند مامان عميق تر شد .

 انارام _: بابا كجاست؟ 

 مامان _: الاناس كه بياد برو لباس تو عوض كن استراحت كن تا موقع شام .

 انارام _: نوچ ميخوام كمك تون كنم 

 مامان با صدا خنديد كه ته دلم برايش ضعف رفت

 همينطور كه ميخنديد گفت:

 مامان_: دختر نميخواد توي يه روز اينقد تغيير كني نميتونم هضم كنم .

 با حرف مامان خنده ام گرفت حق با مادر بود ـاصلاح شدن هم عالمي دارد ...

 د و گفت:انارام  اخم ريزي كر

 انارام _: مامان واقعا كه !

 مامان خنديد كه انارام  نيز با خنده مامان خنديد .

مامان با دست اش اشاره اي به پله هاي بالا كرد كه يعني برو انارام گونه مامان را بوسيد و رفت 

 .خدايا اين خوشي را ازم نگير .

 از دنبال انارام  به سمت پله ها راه افتادم .

يش را از تن دراورد و با لباس هاي راحتي خانه تغيير داد موهايش را كه از صبح سفت بسته لباس ها

بود و مطمعنم سرش را درد گرفته است را از كش باز نمود خودش را روي تخت ولوو كرد و به 

خواب فرو رفت. رفتم كنارش نشستم موهايش را نوازش كردم خنده ام گرفت  محبت كردن به خودت 

 نيست است؟؟  گناه كه

 دست از اناليز خودم برداشتم ولي موقعي كه خواب هستم معصوم به نظر ميام.

 از روي تخت برخواستم و قدم هايم را برداشتم . 

جاي مادر را مي دانستم اشپزخانه است براي همين قبل از انكه در اتاق اش را نگاهي كنم قدم به 

 بود . سوي اشپزخانه برداشتم مادر حسابي مشغول غذا

با صداي زنگ ايفون مامان خودش را به ايفون رساند قبل از انكه حتي بپرسد كي است در را باز 

 كرد ـ



 

 

نگاهم به پدر كه خسته به نظر ميامد ، افتاد چقدر دلم برايش تنگ شده است.  پدر كه صدايش خستگي 

 اش را داد ميزد روبه مامان گفت :

 خستم ميرم بخوابم . بابا_: عزيزه برام چايي بيار كه خيلي

 مامان همينطور كه قدم هايش را به سوي بابا ميگرفت گفت:

 مامان_: الان ميارم بشين وقت خواب نيست الان شام حاضر ميشه .

 بابا بي هيچ حرفي  خودش را روي مبل رها كرد .

ي بابا دقيقه اي نگذشت كه مامان همراه با سيني در دست جلويم نمايان شد. چاي را روي ميز برا

 گذاشت و خودش دوباره به طرف اشپزخانه رفت.

انارام    خميازه اي كشيد و از پله ها با خوشحالي سرازير شد. بابا كه روي مبل نشسته بود و  

 نگاهش روي تلويزون ثابت بود چشم اش به انارام دوخته شد .

در رها كرد. بوسه اي بر قبل از ان?كه بابا چيزي بخواهد چيزي بگويد انارام خودش را در آغوش پ

 دستان مهربان پدر زد ..

 انارام _: خسته نباشي بابا جان. 

 پدر لبخند ?مهرباني تحويل اش داد و پيشاني اش را بوسيد.

 بابا_: زنده باشي دخترم چه عجب امروز بابات رو به خيال خودت اوردي .

 انارام شرمنده نگاهش كرد و گفت:

 انارام _: شرمنده بابا جون چند وقت ميشه حواسم سر جاش نبود .

 دست پدر را سفت در دست گرفت و ادامه داد:

 انارام _: اما حالا ديگه سرجاش اومده .

 بابا خوشحال دست هايش را فشرد. 

 انارام _: شام حاضره بيا بريم .

 بابا همراه با انارام وارد آشپزخانه شد .

 شام را ميل ميكردند سكوت را مادر از بين برد:  در سكوت ارام بخشي

مامان_: امروز از بس درگير بودم يادم رفت بگم زينب خانوم امروز اومده بود خونه براي فردا شب 

 ما رو دعوت كردن. فكر كنم همكاراي شركت شون همه هستن. 

 بابا سري تكان داد و گفت: 

 فت. بابا_: خبر دارم امروز آقاي روز بهاني بهم گ

انارام  از شنيدن ان خبر خوشحال شد .لبخندي مهمان لب هايش شد به گمانم رفتارش تابلو بود كه 

 مادر با ابرو هاي بالا رفته نگاهش كرد و روبه بابا گفت:



 

 

 مامان_: خيلي خانواده خوبي هستن پسر شون رو خيلي خوب تربيت كردن .

ميخواست قورت دهد در گلون اش پريد و شروع به پدر حرف مادر را تأييد كرد ، انارام  اب را كه 

 سرفه كرد مامان شيطون نگاهش كرد و گفت:  

 مامان_: چــي شد دخترم ؟

چي شد رو خيلي كشدار گفت انارام مظلوم نگاهش كرد كه مادر را خنده گرفت اما به روي خود اش 

 نياورد .

 ... 

كار شد ،بعد انكه ظرفا شسته شد روبه  انارام نگذاشت مامان ظرف ها را بشورد و خودش دست به

 مادر گفت: 

 انارام _: مامان من برم بخوابم .

 قبل از انكه قدمي بر دارد مامان متوقف اش کرد.

 برگشت و مادر را نگاه كرد مامان جلو امد و صورتش را محكم بوسيد.

 انارام  با خنده گفت :

 انارام  _: مهربون شدين مامان. 

 توي مهربون شدنم. مامان_: نقش داري 

 مامان مكث كرد و باز ادامه داد : 

 مامان_: خيلي خوشحالم در حدي كه احساس ميكنم امروز بهترين روز زندگيمه

 انارام  با دست هايش صورت مادر را قلاب گرفت و ارام گفت:

 انارام  _: از اين به بعد سعي ميكنم هر روز بهترين روز زندگي تون باشه . 

 دست مادر را بوسيد و گفت

 انارام _: خستم ميرم بخوابم فردا بايد سر وقت دبيرستان باشم استاد بهم وقتي رسوندنم تذكر داد .

 مادر چشمهايش را برايش باز و بسته كرد و گفت:

 مامان_: بخواب عزيزم شب بخير .

 

 انارام نيز شب بخيري براي مادر گفت  و سمت پله ها راه افتاد.

 

ف نور آفتاب چشمهايش را گشود خميازه اي كشيد با سر خوشي ملحفه را كنار زد و از تخت به لط

 پايين امد.

 



 

 

دست و صورتش را شست لباس هايش را پوشيد و در اخر كاري را انجام داد كه روز هاي قبل 

 حوصله آن را نداشت. شيشه عطر را از روي ميز برداشت  و يك دوش با ان عطر گرفت. 

ا ذوق وارد كلاس شد با ديدن كلاس كه هيچكي نبود و ميز و صندلي هاي خالي برايش چشمك انارام ب

 مي زند، ذوق اش از بين رفت بي حوصله روي ميز نشست خمياز اي كشيد شايد بهتر است بخ?وابد. 

سرش را روي ميز گذاشت و چشمانش را بست همه ي دانش اموز ها وارد كلاش شده بودند اما استاد 

 نيامده بود انارام  هنوز سرش روي ميز بود و چشمانش بسته گمان كنم خواب باشد ! هنوز

تقه اي به در كلاس خورد و قد بلند هاون در چهارچوب در نمايان شد. لبخندي زدم نگاهم به دختراي 

كلاس كه دهن شان تا بنا گوش باز بودند خورد، لبخندم تبديل به اخم شد. دوست نداشتم اونطوري به 

هاون نگاه كنند. حسودي ام ميشد هاوان با همه ي دانش اموز ها صبح بخيري كرد و تازه متوجه  

 انارام  شد. نزديك امد و روي ميز كه سرش قرار داشت را چند ضربه زد .انارام 

كه ترسيده بود با ترس و تعجب نگاهش به هاوان دوخته شد با صداي مزاحم خنده هاي دانش اموز ها 

 ه خودش امد: انارام  ب

 هاون _: ساعت خواب خانوم انارام؟ !  

بعضي از دانش اموز ها متعجب مي شدند از انكه هربار استاد انارام  را با نام صدا ميزند و بعضي 

 هاي ديگر نيز سرشان در لاك خود شان بودند و به روي نمي آوردند. 

استاد داد هاوان چيزي ديگري نگفت  انارام چتري موهايش را عقب زد و لبخند خجالت زده اي تحويل

 و شروع به درس دادن كرد ..

با صداي گوشي انارام  همه ي كلاس سكوت كردند استاد جلو امد چيزي نگفت اما با ديدن اسم بهزاد 

 ابرو هايش در هم رفت. 

 لعنتي به بهزاد فرستادم اين هم دست بردار نيست .

 هاون با ابرو هاي درهم و صداي جدي گفت:

اون _: خانوم   سبحاني  هنوز ياد نگرفتين گوشي تون رو موقع درس يا توي كلاس نيارين يا ه

 خاموش كنيد ؟ 

احساس كردم انارام  بغض كرد، نمي دانم ،براي آنكه سرد بر خورد كرد يا براي انكه اسم فاميلي اش 

 را گرفت. 

 با بغض گفت: 

 انارام _: شرمنده استاد تكرار نميشه. 

 استاد تأکيد كرد . روي جمله

 هاون  هم بدتر از او با اخم هاي كه مهمان پيشاني اش بود با لحن سري گفت:

 هاوان_: اميدوارم. 

 انارام  از لحن سرد اش حرصي شد و دست اش را مشت كرد.???



 

 

زمان درس دادن  به پايان رسيده بود. بي انكه به سوي خانه رود روي يكي از نيمكت ها نشست 

غمگين بود نمي دانست چرا با ديدن غمگيني او من نيز غمگين شدم نمي خواستم خودم را غمگين 

 ببينم .

تن دست ها?يش را دور زانو هايش قلاب كرد و سرش را نيز روي زانو هايش گذاشت با قرار گرف

دستي روي شانه اش با تعجب سرش را بالا گرفت با ديدن زهرا هم متعجب شد .هم خوشحال لبخندي 

 به روي زهرا پاشيد.

 از اينكه زهرا را كنار انارام  ديدم خوشحال شدم خدايا شكرت كه او امد .

 زهرا كنارش نشست و گفت:

 زهرا_: خوشحال شدم از اينكه ديگه با بهزاد نيستي .

نگاهش كرد خجالت زده بود. نمي توانست در چشمان زهراي مهربان نگاه كند با صداي انارام  

 ارامي گفت:

 انارام _: منم ! 

 زهرا دست اش را گرفت و پرسيد:

 زهرا_: پس چرا الان غمگيني ؟ 

 انارام  شانه اي بالا انداخت و گفت :

 ندشم ميشه. انارام _: واسه بهزاد نيست ديگه حتي اگه اسم اش رو هم بشنوم چ

 مكث كرد و ادامه داد :

 انارام _: خودمم نميدونم چمه!  نميدونم چرا ناراحتم. تنها چيزي كه ميدونم اينه كه ناراحتم. 

 زهرا خنديد انارام  هم به تقليداز او تك خنده اي كرد .

 زهرا چشمكي برايش زد و گفت: 

 زهرا_: اما من ميدونم .

 چيزي نگفت.  انارام  سرش را پايين انداخت و

 زهرا نگاهي به ساعت دست اش انداخت و گفت :

 زهرا_: بايد برم  همراه با مامان امروز خريد. 

 انارام  سري تكان داد .

 قبل از انكه زهرا از جايش بلند شود انارام  خود را در آغوشش پرت كرد و با گريه گفت: 

كرار نميشه .من احمقم بيشعورم هرچي تو انارام _: معذرت ميخوام خواهري منو ببخش ..بخدا ديگه ت

 بگي همونم منو ببخش. 

 زهرا اينبار مادرانه موهايش را نوازش كرد و گفت :



 

 

 زهرا_: هيشش همه دارن نگاهمون ميكنن تو گل دختري و منم بخشيدمت .

 انارام  نگاهش كرد و با صداي كه از ته چاه ميامد ناليد:

 شه؟ انارام _: نگين چي اونم من رو ميبخ

 زهرا پلكاهيش را برايش باز و بسته كرد و گفت: 

 زهرا_: معلومه كه اره .

 انارام  بوسه اي بر دستان زهرا زد و گفت: 

 انارام _: ممنون كه هستي .

 زهرا با مهرباني نگاهش كرد و گفت: 

 زهرا_: معلومه كه هستم. 

خدايا دوباره شكرت براي اين دوستان كه مانند خانواده مي مانند شكرت خوشحال بودم از آنكه 

 حالادوستانم را دوباره دارم خيلي خوشحال بودم زهرا دستي براي انارام  تكان داد و رفت.

 انارام  لباس هايش را تكاني داد و راه خروج را در پيش گرفت. از دبيرستان خارج شد .

 هزاد بود ،اولين نفر جلوي دردبيرستان .باز هم ب

 

 با ديدن  بهزاد عصباني اخم كرد و بي توجه به او راه افتاد .

 بهزاد با عجله خود اش را به انارام  رساند و دست اش را گرفت.

 بهزاد_: انارام  ،صبر كن بايد حرف بزنيم .

 ا صداي سرد و خشك گفت:انارام  با شدت دست اش را از ميان دستان مردانه او جدا كر و ب

 انارام _: برو گمشو، حرفي نيست براي گفتن .

 خداوند جزاي اين بهزاد را دهد كه روز ام را دوباره به خاكستر تبديل كرد.

 

بهزاد كه معلوم بود خود اش را جدي ميگيرد خشن دست انارام را دوباره گرفت اما محکمتر و از 

 ميان دندان هاي كليد شده غريد :

 د_:  گفتم بايد حرف بزنيم .بهزا

 انارام  كه از قيافه اش معلوم بود دست اش درد گرفته است ناليد :

 انارام _: دستم رو ولو كن، حيوون.

 و دوباره ناليد :

 انارام _: اخ .



 

 

ديگر عصباني شده بودم نمي توانستم آن صحنه را تحمل كنم. شتابان خودم را به سنگ ي كه روي 

 زد رساندم .جاده بزاي چشمك مي

 هرچقدر سعي در بالا كردن سنگ كردم بي فايده بود!  سنگ انگار روي زمين چسپيده بود .

 اخر چطور ممكن است سنگ ي را به ان كوچيك ي را نتوانم در دست گيرم ؟

 خدا نكند اين روح من است؟ 

 نكند مرده باشم؟ 

 نه فكر كنم زنده ام خيالم راحت شد دست از تلاش كردن براي گرفتن ان سنگ برداشتم .

نگاهم روي انارام  ثابت ماند با تعجب نگاهشان ميكردم. نه ميبينم فيلم روبه رويم در حال جالب شدن 

 است ..

به سمت آن سه  با ديدن هاوان كه به سوي انارام ميومد با هيجان دست هايم را بهم كوبيدم و بي قرار

 پرواز كردم.

 هاون  با يك حركت بهزاد رو روي زمين پرتاب کرد.

 هاون _: بكش كنار عوضي. 

 بهزاد چشمهايش از تعجب گرد شده بود با تعجب گفت:

 بهزاد_: بتوچه ؟! برو استاد به كارت برس !

 هاون  بي حوصله نگاهش كرد و گفت:

 وام جلوي دبيرستان زد وخورد راه بندازم .هاون _: بيبين حوصله ندارم گمشو برو .نميخ

 بهزاد خودش را از روي زمين جمع كرد 

 و با تعجب نگاهش به انارام  دوخته شد .

 بهزاد_: انارام  بيبينم تو با اين... 

 انارام  سرش را تكان داد و بي انكه حتي لحظه ي فكر كند گفت:

 انارام _: اره 

 و ان جا را با قدم هاي محكم ترك كرد .بهزاد عصباني شد و حرف ديگه ي نزد 

 اخ كه چقدر خوشحال شدم بهزاد عوضي چه فكر كرده با خودش ؟

انارام  بي انكه نگاهي به هاون  كند قدم هايش را برداشت به گمانم اين دختر دلخور است .شانه اي 

 بالا انداختم و همراهش راه افتادم .

 وشم رسيد .صداي هاوان كه توي ماشين نشسته بود به گ

 برگشتم اما انارام  راهش را ادامه داد .

 هاون _: مسير مون يكيه بيا برسونمت .



 

 

 انارام  جوابي نداد و به راهش ادامه داد.

 دوباره صدايش از پشت سر به گوش رسيد .

 هاون  _: بيا ديگه ميرسونمت ناز نكن .

 از لحن اش خنده ام گرفت شبيه مزاحم هاي كوچه اي ميماند .

 نارام  با اخم مصنوعي برگشت نگاهش كرد و گفت: ا

 انارام _: برو مزاحم دختر مردم نشو .

قبل از انكه هاون لب باز كند مردي رهگذري كه ميگذشت صداي انارام را شنيده بود با شيطنت 

 خنديد. همينطور كه به هاوان اشاره ميكرد روبه انارام گفت: 

 رهگذر_: خانوم  زن نداره ..

 و بعد خنديد و به راهش ادامه داد.

هم خنده ام گرفته بود هم متعجب بودم .خنده از حرف ان مرد و متعجب از آنكه چقدر مردم بي كارن 

! 

 انارام با حرف مرد خجالت زده سرش را پايين انداخت و هاون  نيز با صدا خنديد .

ايش جا خوش كرد .هاون همراه با انارام  به خنده هاون زل زده بود از خنده اش لبخندي روي لبه

 سرش اشاره اي كرد تا انارام  بنشيند .

 انارام  تا خواست درعقب را باز کند صداي هاون امد :

 هاون  _: جلو !.

با تعجب نگاهش كرد هاون خودش را با ضرب زدن روي فرمون مشغول نشان داد .بي هيچ حرفي 

 نفسم را از فضاي او و عطر او بگيرم .سمت در جلو رفت خوشحال شدم ،حالا مي توانستم 

 انارام  در را باز كرد و من همانند يك گربه خودم را پرت كردم كنار هاون .

 انارام  نشست و ماشين از جايش كنده شد .

 داشتم از بوي عطر و از نزديكي كنار هاوان لذت ميبردم كه گفت:

 هاون _: قهري؟ 

 شانه اي بالا انداختم و گفتم :

 ه بابا مگه ميشه باهات قهر باشم ديوونه.من_: ن

 ديدم صداي انارام  از كنار گوشم امد .

 انارام _: نيازي نمي بينم با شما قهر بشم .

 تازه متوجه شده بودم با من نبوده است حرصم گرفت الان ديگر واقعا ازش قهر بودم 

 هاون حق به جانب خطاب به انارام گفت :



 

 

 هاون _: اها پس قهري .

 رام  چيزي نگفت و رويش را طرف پنجره كرد .انا

 تا موقع رسيدن چيزي ديگري بين شان رد و بدل نشد .

 هاون  ماشين را كنار در حياط پارك كرد .

 رويش را طرف اناران كرد و گفت :

 هاون _: اشتي؟؟ 

 انارام  متعجب به انگشت دست اش كه طرف اش گرفته بود نگاه كرد متعجب نگاهش كرد و ارام

 دست اش را لاي انگشت اش قرار داد و گفت :

 انارام _: اشتي اشتي اشتي فردا ميريم تو كشتي !

 هاون با صدا خنديد سري از روي تاسف تكان داد و همينطور كه ميخنديد گفت:

 هاون _: خيلي بچه اي .

 

 انارام لبخندي دندون نمايي تحويل اش داد و با يك حركت از ماشين پياده شد.

 هردو هم زمان وارد حياط شديم،

 خودم را روي مبل رهاکردم و چشمهايم را روي هم قرار دادم .

 مامان با صداي سر خوش گفت:

 مامان_: خسته نباشي گل دختر .

 انارام از حرف مامان لبخندي روي لب هايش قرار گرفت چشمهايش را باز كرد و گفت:

 اشين مامان .انارام _: چي ميشه هر روز همينطور مهربون ب

 برگشت تا عكس العمل مامان را بيبيند، 

 مامان شانه اي بالا انداخت و گفت:

 مامان_: بستگي به خودت داره. 

 انارام  ارام خنديد و سري تكان داد 

 مامان_: لباس هاتو عوض كن بيا نهار اماده است .

 انارام  نگاهي به ميز انداخت و گفت:

 بيام الان ميخورم بعد ميرم بالا استراحت كنم . انارام _: نه حوصله ندارم برم

 مامان باشه اي گفت و انارام از جايش برخواست تا روي ميز رود .

 انارام  همانطور كه غذا را در دهن ميگذاشت پرسيد:



 

 

 انارام _: بابا كجاست؟  هنوز نيومده؟ 

 مامان_: خسته بود توي اتاق خوابيده .

 

 رين لقمه را در دهن گذاشت .انارام  چيزي ديگري نگفت و اخ

 با دهن پر روبه مامان گفت :

 انارام _: ميرم استراحت كنم .

مامان چيزي نگفت و انارام با قدم هاي خسته خودش را به اتاق رساند قبل از آنكه لباس تغيير دهد 

 خودش را روي تخت انداخت و چشمهايش را با خيال راحت بست .

م شايد بهتر باشد بروم پايين و فيلمي نگاه كنم با اين خيالم پله ها را بي  حوصله شده بودم نفسي كشيد

 نگاهم به فيلم در تلويزيون ثابت ماند فيلم جالبي نبود اما براي سرگرمي خوب بود. ارام پايين امدم 

 با امدن انارام  خواستم از جام بلند شوم كه انارام  هم كنارم جا خوش كرد .

حالا مي توانم حداقل يك چيزي خوب تماشا كنم كنترول را در دست گرفت  خوشحال شدم از امدن اش

 و شبكه را تغيير داد .

داشتم به فيلمي كه انارام گذاشته بود نگاه ميکردمكه بابا هم آمد . بابا انارام  را در آغوش گرفت و با 

 مهرباني گفت:

 بابا_: چطوري بابا جان .

نه ديگر داشت حسوديم مي شد چقدر دلم براي آغوش بابا تنگ شده است از جايم بر خواستم و آن 

طرف ديگر بابا كه خالي بود خودم را پرت كردم سفت در آغوش گرفتم اش صداي انارام  به گوش 

 رسيد:

 انارام _: خوبم باباي شما چطوري ؟

بر سرش داد .واقعا حسوديم ميشد از آن طرف بابا سرش را بوسيد و جواب اش را همراه با بوسه اي 

 هاون كه فقط انارام  را تحويل ميگيرد از اين طرف هم مامان و بابا كه قربون صدقه اش مي روند. 

 به تفكراتم پوزخندي زدم خود درگيري پيدا كرده ام آخر  چه كسي به خودش حسودي ميكند ؟ 

 

 مامان_: تشريف بيارين روي ميز شام حاضره 

 ا از لحن مامان خنديد و انارام  روبه مامان گفت:باب

 انارام _: زود نيست؟ 

 مامان با ابرو هاي بالا رفته گفت:

 مامان_: يه نگاهي به ساعت كني بد نيست! 

 انارام  چيزي نگفت .



 

 

 ... 

 انارام  كه معلوم بود گشنه است لقمه ها را پي در پي در دهان مي گذاشت.

 تماشا اون بودند   مامان و بابا هم غرق در 

 انارام از روي صندلي بلند شد و با عذر روبه مامان گفت 

 انارام _: مامان ببخشيد خيلي خسته ام خودتون بايد ظرفا رو بشوريد .

مامان سري از روي تاسف تكان داد اما چيزي از خوشحالي اش كم نمي كرد او خوشحال بود و هيچ 

 ن ببرد .چيز نمي توانست خوشحالي اش را از بي

 انارام به سمت پله ها راه افتاد . 

 در اتاق را باز كرد و بي حوصله به دور و برش نگاه ميكرد نمي دانم چرا اما حس ميكنم دلتنگ باشد

 خودش ?را به پنجره رساند دست هايش روي شيشه پنجره ثابت مانده بود .كنارش رفتم  

 است . رد نگاهش را دنبال كردم لبخندي زدم او عاشق شده

سرش را روي ان ?پنجره سرد گذاشت و چشمهايش را بست حدس ام درست بوده است دلتنگ است 

 ان هم دلتنگ پسر همسايه اش .

 نفس كلافه ي كشيد موهايش را با يك حركت آزاد ساخت، چشم هايش را ماليد 

ت .نمي خودش را به تخت رساندو سرش را که روي بالشت گذاشت. در ايينه به خودش مي نگريس

دانم به چه  فكر مي كند . نگاهش را از آيينه روبه رويش گرفت و به سقف اتاق دوخت ديري نگذشت 

 كه چشم هايش روي هم ?قرار گرفت و به خواب فرو رفت .

او را تماشا مي كردم خودم را ،خودي كه چقدر در اين چند روز تغيير كرده است قدم هايم غير 

.نگاهم را از خانه شان گرفتم و به ماه دوختم چقدر امشب برق خاصي إرادي سمت پنجره كشانده شد 

 داشت چقدر تماشا ي ماه آرام كننده است ...

 

همانند قرص مسكن مي ماند لبخندي براي ماه كه برايم لبخند ميزد زدم ?و مشغول تماشا ماه شدم و 

 لذت ?مي بردم.

 ايم برق ميزد .ديگر از ماه ارام بخش خبري نبود حالا ديگر آفتاب بر

 

  

تازه ميفهمم ماه را بيشتر دوست دارم نگاهم به آن دختر معصوم كه آرام خوابيده بود افتاد ، كنارش 

 رفتم روي تخت نشستم و خيره نگاهش كردم.

پلكهايش تكان خورد آرام و اهسته چشم گشود لبخندي برايش زدم جواب لبخندم را داد انگار مرا ميبيند 

. 



 

 

يا شايدم كار عشق است كه ديوانه ميكند و براي خودت و در و ديوار اتاق ات لبخند ميزني خميازه 

 اي كشيد .

همانند هر روز نبود مي دانستم خواب شيرين است و دل كندن از آن در توان من نيست .اينكه هر 

زنم كار ساده اي روز اين چند روز خودم را مي بينم با سرخوشي و بي هيچ زحمتي خوابم را پس مي

 نيست . حتما خبرايي است !

دست و صورت اش را همراه با حوله خشك كرد و لباس پوشيد همراه با عطر اش دوش گرفت اينبار 

برق لبي هم زد ، خودش را در ايينه نگاه كرد و لبخندي زد .من نيز نيشخندي برايش زدم خوب مي 

 دانستم اين  ادا و اطوار ها  براي چيست .

 له ها پايين آمد ، مادر و پدر هنوز بيدار نشده بودند .مي دانستم.. از پ

 خودش را به اشپزخانه رساند .

صبحانه را آماده ساخت .همه ي آن را با سليقه روي ميز چيد لبخندي زد، آن صبحانه را براي مامان 

دست گرفت ،كفش و بابا اماده ساخته بود .بي آنكه حتي لقمه ي از آن در دهن بگذارد كيف را در 

 هايش را پوشيد .

 گفتم:حيف شد حداقل جاي من ميخوردي . 

 با لب هاي آويزان همراهش شدم. 

با نفس هاي بريده خودش را رساند جلوي در دبيرستان كه چشم اش به زهرا و نگين خورد. زهرا 

 دستي برايش تكان داد به معني وايسا...

 انارام منتظر آن دو ماند .

 ير چه عجب اين موقع اومدي ؟!زهرا_: صبح بخ

 انارام لبخندي زد و جواب صبح بخير اش را داد.

نگاهش سمت نگين كشانده شد نگين همراه با كفش اش روي زمين خطوط هاي نا معلوم ميكشيد و 

 سعي در فرار از نگاه هاي انارام ميكرد.

 انارام  قدمي به سوي نگين نزديك شد و ارام زمزمه كرد 

 بين نگين ميدونم بد حرف زدم انارام _: بي

چشم هايش اشكي شد واقعا اين انارام  تا حدي تغيير كرده بود كه ديگر من هم خودم را نمي شناختم با 

 بغضي كه از صدايش معلوم بود ادامه داد :

 انارام _: اما تو ببخش تو بزرگي كن. 

تغيير دهد با هيجان دست  از زمين صدا درامد اما از نگين سكوت بود زهرا كه ميخواست جو را

 هايش را بهم كوبيد و با لحن با مزه اي گفت :

 زهرا_: اشتي اشتي ميوه شيرين خداست اشتي اشتي.  



 

 

با صدا خنديدم خدا خودت اين رحمتت را از ما نگير بر عكس من و زهرا كه ميخنديديم .انارام منتظر 

 صحبتي از طرف نگين بود. 

ر آغوش گرفت .نفس از روي آسودگي كشيدم انارام همراه با نگين نگين با يك حركت انارام را د

هردوي شان اشك مي ريخت. همراه با آن صحنه احساسي اشك مهمان چشمهاي من نيز شد اما اشك 

 خوشحالي بود دوباره صداي زهرا بود كه به گوش رسيد :

د. جوري عَلَم شنگه راه زهرا_: بسه ديگه جمع كنيد اين فيلم هندي رو همه دارن ما رو نگاه ميكن

 انداختين انگار شوهر هاتون مرده ! 

با خنده اشك چشمم را كنار زدم انارام و نگين هردو از هم جدا شدند و به سمت كلاس راه افتادند ،من 

 نيز همراهشان . 

 انارام بي قرار منتظر امدن استاد بود زهرا كه كنارش 

 نشسته بود تنه ي بهش زد و كنار گوشش گفت :

 زهرا_: چته بي قراري ؟

 انارام  دست و پاچه شد .

 انارام _: نه بابا چي ميگي! 

 زهرا چشمكي برايش زد .

 زهرا_: اي كلك يه ريگي به كفشت است 

ه تازه انارام  كه تابلو دست و پاچه شده بود با تعجب به كفش هايش نگاه كرد زهرا با صدا خنديد ك

 متوجه سوتي اش شده بود .چشم غره اي نثار زهرا كرد و چيزي نگفت .

 

تقه ي كه به دركلاس خورد انارام  خوشحال از آنكه هاون امده است ،منتظر شد كه قامت اش توي 

چهارچوب در نمايان شود با وارد شدن استاد رحيمي انارام همانند يك بادكنكي شد كه يكي توش 

اشد. با صدا خنديدم ايول به اين مي گويد ضد حال حسابي.  توي ذوق اش زده شده سوزن فرو كرده ب

 بود.

 استاد رحيمي سلامي داد و روبه دانش اموز ها گفت :

 رحيمي_: بچها امروز  استاد روز بهناني با عذر گفتن امروز نميتونن بيان .

 دانش اموز ها چيزي نگفتن و منتظر شروع كردن درس استاد شدند .

ستاد درس اش را مي داد و دانش اموز ها هم گوش مي دادند اما حواس انارام انگار جاهاي ديگري ا

بود. چند بار از زهرا تذكر شنيد اما او برعكس از روز اول بود نمي توانست حواس اش را به درس 

 دهد همراه با بازي گوشي تمام وقت درس را سپري كرد .

 تاب ها را در كيف اش جابه جا ميكرد گفت :نفس عميقي كشيد و روبه زهرا كه ك

 انارام _: امروز خيلي مزخرف  بود خوب شد تموم شد .



 

 

 زهرا حرف اش را تأييد كرد .

 زهرا_: اره البته براي ما كه نه ولي براي تو مطمعنم سخت تموم شد .

 انارام  نيش گوني ازش گرفت و با اعتراض گفت:

 انارام _: بس كن .

 اش را روي جاي نيش گون گذاشت . زهرا با اخم دست

 زهرا_: از نيش مار بدتري بخدا .

 انارام لبخند دندون نماي برايش زد و حرف اش را تأييد كردـ

 انارام  آستين زهرا را كشاند و گفت :

 انارام _: بيا بريم يه چيزي بخوريم امروز صبحونه نخوردم گشنمه .

 فتادند.نگين و زهرا اعتراضي نكردن و همراهش راه ا

 انارام  كه انگار توي سالها غذا نخورده لقمه هاي گنده پي در پي در دهن ميگذاشت !

 نگين با چشمهاي گرد شده نگاهش كرد در دلش طاقت نياورد و گفت :

 نگين_: بابا چته يواش .

 انارام  بي توجه به حرف نگين گاز گنده از ساندويچ زد و با دهن پر گفت:

 انارام _: امروز صبحونه نخوردم ديشب شايد درست غذا نخوردم .نميدونم يادم نيست

 زهرا با تاسف ساندويچ اش را روي ميز گذاشت و گفت:

 زهرا_: اينقد ترو نگاه كردم توي دهنت جا ميدي سير شدم شايد امروز اصلا دلم چيزي نخواد !

 انارام  شانه اي بالا انداخت .

مثل تو حرص ميخوردم خوب معلومه كل روز دلم چيزي نميخواست.  از بس انارام _: منم اگه 

 حرص ميخوري ديگه غذا رو ميخواي چيكار ؟

 انارام  و نگين هردو شون همزمان خنديدن كه با چشم غره ي زهرا دهن هاشون جمع شدند .

  نيم ساعتي توي كافه سپري كردند كه گوشي انارام به زنگ امد حدس ميزنم مادر باشد

 انارام _: بله ؟ 

... 

 انارام _: مامان همراه با زهرا و نگين توي كافه نشستيم نهار هم يه چيزي خورديم الان ميايم .

 حدس ام درست بود انارام بعد آنكه گوشي را قطع كرد روبه زهرا و نگين گفت:

 انارام _: دخترا بريم. 



 

 

يكردم براي امشب هيجان داشتم. انارام  زنگ هرسه شان راه افتادند. با خوشحالي انارام را همراهي م

خونه را زد كه مامان  ايفون را برداشت در را باز كرد و انارام وارد حياط شد. كفش هايش را در 

اورد و در خونه را كه نيمه باز بود را كامل باز كرد و وارد خانه شد سلامي به مادر داد. كه مامان 

ا قربون صدقه داد انارام  قبل از انكه نفسي تازه كند سمت پله مثل هميشه جواب سلام اش را همراه ب

 ها راه افتاد همينطور كه از پله ها بالا ميرفت روبه مامان گفت :

انارام _: مامان من رفتم اتاقم استراحت كنم نهار بيرون خوردم يكم بخوابم واسه شب اماده ميشم.  

 لطفاً بيدارم نكنيد .

 نارام  نيز از خدا خواسته خودش را به اتاق رساند.از مامان صداي نيامد و ا

كيف را گوش اي از اتاق پرت كرد و بي خيال  روي زمين نشست. نمي دانم چرا ناراحت بود. 

نگاهش كردم دست هايش را روي چشمهايش قرار داد خميازه اي كشيد و از جايش برخواست هنوز 

 ره برداشت سري تكان داد و ارام زمزمه كردم: هم نگاهش ميكردم دوباره قدم هايش را طرف آن پنج

 من_: فهميدم درد ت چيه .

 خودش را روي تخت رهاکرد 

 ساعد اش را روي چشمانش قرار داد.

 گمان كنم خوابش برده است 

... 

 چشمهايش را ماليد و ارام ارام باز كرد  مثل آنكه چيزي ياد اش امده باشد موهايش را كنار زد . 

 مهموني ...انارام _: واي 

 خودش را جم و جور کرد نفس عميقي كشيد و حمام رفتـ

كنار دروازه حمام ايستادم تا بيايد. سرم را تكيه دادم به ديوار نيم ساعتي ميشد اما از انارام  خبري  

 نبود.  اين دختر فكر ميكنه امشب شب عروسيش است؟!

 

شد  انارام همراه با حوله از حمام بيرون شد بيخيال شانه اي بالا انداختم كه خداروشكر در حمام باز 

موهايش را خشك كرد لباس هاي كه قبلا روي تخت گذاشته بود را بر تن كرد.  جلوي  ميز آرايش 

 نشست آرايش ملايمي كرد و موهايش را دخترانه بافت و  طرف شانه اش ان ها را انداخت

با صداي مادر كه ميگفت وقت رفتن است شتابان خودش را از اتاق بيرون پرت كرد. با عجله از پله 

 ها سرازير شد مادر كه حسابي به خودش رسيده بود با ديدن انارام لبخند از روي رضايت زد. 

 پدر كت اش را پوشيد و روبه مامان و انارام گفت:

 بابا_: بريم .

  



 

 

گ ايفون را بزند در باز شد و آقاي روز بهاني در چهارچوب در نمايان شد . قبل از آنكه پدر حتي زن

آقاي روز بهاني استقبال گرمي كرد و مامان وبابا همراهش  وارد خانه شدند. انارام كه تازه وارد 

 حياط شان شده بود دور و برش را نگاه ميكرد كه صداي هاوان از پشت سرش امد.

 هاون _: خوش اومدي .

 نگاهش كرد اخم ريزي كرد .برگشت 

 انارام _: خوش باشي .

 هاوان: مرسي گفت.  ابروهايش را بالا داد و گفت

 هاون _: چي شده هنوز قهري بابت ديروز؟ 

 انارام سرش را به معني نه تكان  داد. 

هاون  سرش را پايين گرفت تا صورت انارام  را به خوبي بيبيند انگار دست بردار نبود دوباره 

 د:پرسي

 هاون _: پس چته ؟

 انارام مستقيم در چشمان هاوان كه امشب برق خاصي داشت زل زد و پرسيد: 

 انارام _: امروز نيومدي بودي چرا؟ 

 هاون _: چون شب مهمون داشتيم .

 

 انارام _: يعني ما هم چؤن مهمون بوديم نبايد امروز ميرفتم دبيرستان؟

 

 هاون با ذوق نگاهش كرد و گفت:

 

 شما مهمون بودين ما مهمون داشتيم .هاون_: 

 

 تك خنده اي كرد و ادامه داد .

 هاون _:  پس نگرانم شده بودي ؟

 انارام _: معلومه كه نه فقط دلم برات تنگ شد

 هاون  با ابرو هاي بالا رفته نگاهش ميکرد.

 

انارام  كه تازه متوجه سوتي اش شده بود ،هردو دست اش را روي دهن گذاشت.  آن صحنه را به  

 هزاران فيلم تركي يا هندي نمي دادم .



 

 

 

 هاوان تك خنده ي كرد 

 آرام زير گوش انارام  زمزمه كرد:

 هاون _: دل منم برات تنگ شد حالا بريم تو .

ي بگويد خوش را با قدم هاي كه بيشتر شبيه دويدن بود به خانه انارام  قبل انكه هاون راه بيافتد يا چيز

 رساند. 

با تعجب به دور و ور نگاه ميكردم شلوغ بود .حدس مامان درست بود همه ي همكار هاي شركت 

 انجا بودند !

نگاهم روي همه بود .چشمم به آن دختري كه كنار هاون  نشسته بود افتاد. بايد بيبينم آنها درمورد چي 

 رف ميزنند؟ح

 

 كنارشان رفتم هاون كه معلوم بود بي حوصله است با انگشت هاي دست اش بازي ميكرد، 

 دختره تا خواست دهن براي حرف زدن باز كند مادرش صدايش زد. از ته قلب خوشحال شدم.

 

م كنار هاون نشسته بودم سرم را آرام روي شانه اش گذاشتم او كه مرا حس نمي كرد اما من ميتوانست

حس اش كنم. نفس عميقي از آن ادكلن اش كشيدم .تكان خورد كه سرم را بالا گرفتم به ناچار سرم را 

از شانه اش برداشتم !برخواست و به سمت مادرش رفت تا چيزي از دست اش بگيرد من نيز از جايم 

 برخواستم و كنار انارام رفتم.

 

ار مان آمد شبيه  هاون  نبود، اما زيبا و تو هردو نشسته بوديم دختر كوچكي كه خواهر هاون بود كن

 دل برو بود انارام لبخندي برايش زد همينطور كه دست اش را ميگرفت پرسيد: 

 انارام _: اسمت چيه عزيزم؟ 

 دخترك موهاي كوتاه اش كه جلوي چشم اش بود را عقب زد و  در جواب اش گفت:

 دخترك_: هستي .

 . انارام  دست اش را فشار آرامي داد

 انارام _: چه اسم قشنگي هستي جان.

دخترك لبخند دلنشيني برايش زد نگاهم ميخكوب آن لبخند شد .خدايا حالا حرف نگين و زهرا را درك 

 ميكنم .

 



 

 

نبايد دنيا را به اين لبخند زيبا داد لبخند آن طفل معصوم به هزاران ثروت و داراي مي ارزد. انارام  

 ش مي توانستم بخوانم چه در ذهن دارد .نيز غمگين نگاهش كرد از نگاه

 

مي دانستم اون نيز همين فكراي من را در سر دارد  با يك حركت خم شد و گونه  هستي را بوسيد 

.اين حركت اش از چشم مامان و مادر هاون دور نماند. هردوي شان با يکحالت خاصي نگاهش 

 .ميكردن به خوبي مي توانستم بفهمم در ذهن شان چه ميگذرد

 هردوي شان با يك طرز فكر نگاهش ميكردند از حالت شان خنده ام گرفت .

انارام  هنوز هم نگاهش را به هستي دوخته بود .هستي كه متوجه آن نگاه هاي سنگين شد مشكوكانه 

نگاهش كرد  لبخند شيريني  تحويل انارام  داد. حال انارام  بدتر شد تصور كردن آن دختر زيبا، آنكه  

 واسته سرطاني باشد بسيار درد ناك بود.خداي نخ

 

خيلي خوب حرف هاي نگين و زهرا را درك ميكرد از قيافه اش معلوم بود او تصميم اش را گرفته 

 است همانند هستي لبخندي زد.

 

 

 مهماني به پايان رسيده بود منتظر بودم  كه حالا صاحب خانه بگويد :

>نخود نخود،هركي رود خانه خود< اما بر عكس تصورم مادر هاون كه بي اندازه زن مهربان و 

 خوش اخلاق بود با اصرار روبه مامان گفت:

 زينب خانوم_: عزيزه جان تازه اومدين كجا ؟

 مامان كه ميخواست او را قانع كند دست اش را در دست گرفت: 

 باره مزاحم ميشيم .مامان_: دير وقته، همه رفتند انشالله دو

 مامان هاون لبخندي زد و در جواب حرف مامان گفت:

 زينب خانوم_:   اين چه حرفيه قدم تون رو چشم حتما بياين.

منتظر خداحافظي شان نموندم خوب مي دانستم چقدر طول ميكشد. انارام  و هاون  را نميديدم ، کنار 

 پنجره رفتم :

 

 د خبيثي روي لب هايم نشستاي شيطون ها توي حياط بودند لبخن 

ميخواستند ما رو گول بزنند قبل از انكه صحنه اي را از دست دهم ،با عجله خودم را به حياط 

رساندم.   هيجاني شده بودم چشمم بهشون خورد ارام پچ پچ ميكردند به گمانم زمزمه هاي عاشقانه در 

انكه فهميده باشند ساکت شدند .    گوش يك ديگر مي گفتند نزديك شان شدم همراه با امدن من مثل

 حرصم گرفت ،پس كه اينطور حالا اينها همراه با من بازي ميكنند ؟باش .



 

 

 

 پس بچرخ تا بچرخيم با حرص نگاهم را به انارام دوختم و گفتم :

 من_: باش پس انارام  خانوم اگه به مامان نگفتم... ديگه بايد بيشتر حواسم بهت باشه .

 ه چيزي گفته باشم !انگار نه انگار ك

با امدن مامان خوشحال شدم حالا بيبينم انارام  دلبري ميكنه مامان و بابا هردو خدافظي و تشكري 

 كردند و راه افتاديم سمت خانه 

 قبل از انكه مامان در اتاق اش برود انارام  متوقف اش ساخت وگفت:

 م گرفته بود را ميشه بدين ؟انارام _: امم، مامان همون دست بند طلا كه بابا براي تولد

 مامان با كنجكاوي پرسيد :!

 مامان_: اين موقع شب؟! بزار فردا دستت ميدم 

 انارام  دوباره مانع رفتن اش شد :

 انارام _: راستش مامان الان كار دارم فردا بايد بفروشم اش !!!!!

 مامان با چشمهاي گرد شده نگاهش كرد و گفت:

 ري بابا تو بفرشي؟ به پول نياز داري؟ مامان_: چرا ميخواي يادگا

 انارام  سرش را پايين انداخت و جواب مثبت داد به سوال مامان .

 مامان_: خب ميگم بابا حلش کنه . چه نيازي واسه فروختن است ؟

 انارام _: نه مامان نميخوام بابا بده ميخوام از پول خودم استفاده كنم .

 مامان كنجكاوانه دوباره پرسيد :

 مامان_: خب ميخواي بفروشي چيكار كني؟ 

 انارام بي حوصله و آشفته گفت

 انارام _: مامان تا دهن باز كنم بازپرسي ميكنيد ميخوام بفروشم كمك كنم به خيريه.

 مامان از تعجب زياد ابرو هايش بالا پريد 

 د .تعجب اش تبديل به لبخندي شد انگار مادر از تصميم انارام  همانند من خوشحال ش

 مامان_: صبر كن .

انارام  منتظر ماند تا مادر برگردد ،خداروشكر بلاخره سرش به سنگ خورد و عقل اش سر جايش 

 امد خوشحال بودم از تصميمي كه گرفته بود .

 با امدن مادر دست از فكر كردن برداشتم مادر ان دستبند طلا را در دست انارام  داد .



 

 

ه افتاد ،لباس هايش را تغيير داد دست و صورت اش را شست و بعد از شب بخيري به سمت اتاق را

ارام روي تخت دراز كشيد .نگاهش سمت ان دستبند طلا كه روي ميز قرار داشت کشيده شد،لبخند 

 قشنگي زد  و دير نگذشت كه به خواب فرو رفت .

م؛  همه چيز نگاهش كردم خواب بود. اين اينده برايم شيرين ميشد ، آنجوري ميشد كه دوست داشت

خوب پيش ميرفت نمي خواستم از اين اينده بيدار شوم دوباره به سمت ان دوستم قدم برداشتم پرده را 

 كنار زدم و نگاهش كردم لبخندي ميزنم برايش .

 من_: چطوري رفيق ؟

 لبخندي برايم ميزند دستم را روي شيشه پنجره مي گذارم و دوباره زمزمه ميكنم :

 يلي بهتري مهربون تري من_: تو از آفتاب خ

 انگار از تعريفم خوشحال شده است برق خاصي ميزند دوست داشتم ماه را خيلي دوست داشتم 

 ... 

صبح شده بود و آفتاب طلوع کرده بود . نگاهم به ساعت روي ديوار خورد انارام بايد بيدار مي شد 

كنم؟ نگاهش كردم بيدار كردنش .اما چجوري بيدار اش كنم دير وقت بود الان چطوري بايد بيدارش 

در توانم نبود .با صداي دروازه برگشتم ،مامان را ديدم به گمانم براي بيدار كردنم امده بود .تا مامان 

 رو دارم چه غمي دارم مامان ارام  انارام را تكان داد .

 مامان_: عزيزم بيدار شو نميخواي امروز بري دبيرستان ؟

يش را باز كرد دور و برش را نگاه كرد انگار كه به خودش امده باشد با با تكان دوباره مامان چشمها

 عجله ملحفه را كنار زد و با غر غر روبه مامان گفت:

 انارام _: مامان چرا بيدارم نكردين ديرم شده 

 مامان متعجب از عجله اش چيزي نگفت و اتاق را ترك كرد تا لباس هايش را بپوشد. ?

 رفتن ساخت. از پله ها سرازير شد مامان براي صبحانه صدايش زد  با عجله خودش را اماده

دستي تكان داد و حياط را ترك كرد با قدم هاي تند تند گوشي را از كيف اش دراورد و شماره زهرا 

 را گرفت. 

 بعد از چند بوق زهرا گوشي را جواب داد: 

 زهرا_: الوو 

 انارام _: كجاي 

 زهرا كه معلوم بود همراه با نگين پچ پچ ميكند ،پشت خط گفت :

 زهرا_: با نگين هستم جلوي دبيرستان منتظرتيم .

 انارام  اومدمي گفت و گوشي را قطع كرد با قدم هاي تند تند خودش را به دبيرستان رساند .

 انارام _: بچهاا...



 

 

 ند.زهرا و نگين كه تازه متوجه اش شده بودند نزديكش  امد

 انارام  _: بريم.

 نگين با تعجب گفت :

 نگين_: الان بابا خيره كه فرار نميكنه ! بيا بعد از درس ميريم.

 زهرا نيز حرف نگين را تأييد كرد. 

 زهرا_: راست ميگه الان بريم دوباره بيايم دير ميشه .

 انارام  كه قانع نشده بود گفت:

 موقع تحمل كنم شما مياين يا نه؟ انارام _: نه من الان ميرم نميتونم تا اون 

 زهرا و نگين به ناچار همراهي باهاش را قبول كردند 

 هرسه  راه افتادند نگين با غر غر گفت:

 نگين_: پاهام فلج شد ديگه نميتونم راه رو ادامه بدم .

 انارام  _: صبر كن ارژانس ميگيرم .

 خره پيدا كرد. دستي براي ارژانس تكان داد ،انارام  دور و برش را نگاه كرد تا ارژانسي پيدا كند بلا

هرسه يشان در ماشين سوار شدن، البته همراه من! چهارتا از دلپذير كرده من بيشتر هيجاني بودم 

 زودتر برسيم .

 

انارام  كرايه را حساب كرد و پياده شديم. قدم هاي مان را به سوي ساختمان بزرگ روبه روي مان 

 ميگرفتيم 

 د طلا را از كيف اش بيرون اورد و روبه ان زن كه مسئول  انجا بود گفت:انارام دستبن

 انارام _: اينو اگه بفروشين يه چيزي ميشه ميدونم چيز نا قابلي است. 

 زن نگاهش را لبخندي زد و گفت:

 زن_: خوشحالي من بيشتر از ديدن جوان هاي مثل شما است براي كمك اومدن .

 امه داد :دست اش را در دست گرفت و اد

 زن _: مطمئن باش شماها يه الگوي خيلي خوب براي نسل هاي بعد  هستين .

 زهرا و نگين هم ان پولي كمي كه اورده بودند را روي ميز قرار دادن و نگين گفت:

 نگين_: ميدونم اين پول اصلا چيزي نيست اما چيزي كه در توان مون بود اينه  .

زن قدرمندانه نگاهش كرد، چشمهايش برق ميزد معلوم بود از لطف ان جوان هاي كوچك متشکر 

 بود.



 

 

زن_: قطره قطره دريا ميشه مطعئنباشيد بچه هاي ملت كه به اين مشكل دچارن سپاسگذار شما خواهد 

 بود.

 زهرا_: وظيفه است .

 وبه دوست هايش كرد و گفت:هرسه شان بعد از خدافظي سمت حياط بيرون راه افتادن، دلپذير ر

 انارام _: حس عالي دارم .

 دور و بر حياط با هيجان و خوشحالي چرخ ميزد زهرا با خنده گفت:

 زهرا_: زده به سرش ديوونه. 

انارام بي توجه به زهرا و نگين دوباره چرخي زد او خوشحال بود و ميخواست خوشحالي اش را 

كي خوردو دوباره پخش در زمين شد .با صداي كه معلوم بروز دهد، چرخي ديگري زد كه محكم به ي

 بود عصباني است غريد :

 انارام _: آقا كورين مگه؟! 

سرش را بالا گرفت با تعجب به چشمهاي قهوه اي كه با مشكي قاطي بود زل زد من نيز تعجب كرده 

ر كه روي زمين بودم واقعا اين چه جالب قسمتي است هرجا ميروم او را ميبينم. انارام  همينطو

 نشسته بود با تعجب پرسيد :

 انارام _: تو اينجا ؟ 

 هاون  دست دلپذير را گرفت و با يك حركت او را از زمين جدا كرد .

 هاون _: من بايد تعجب كنم شما رو اينجا ميبينم 

 زهرا كه به خودش امده بود گفت:

 زهرا_: ما اينجا اومديم تا كمك چيزي كنيم براي خيره .

سري تكان داد و چيزي نگفت، انارام كه انگار ميخواست سر دربيارد او اينجا چي ميكند روبه   هاون

 هاون  پرسيد :

 انارام _: نگفتي خودت اينجا چي ميكني ؟

 هاون _: اين خيره از طريق شركت ما پشتيباني  ميشه .

. همه خوبن ،حتي هاوان نيز انارام از تعجب زياد ابرو هايش بالا پريد دوباره خودم را لعنتي ميفرستم

 يك خيره را ساپرت ميكردن اما من خواب بودم چشمان من بسته بوده است..

 با صداي هاون دست از افكارم برداشتم .

 هاون _: اگه كارتون تمومه بريم دبيرستان .

 انارام  سرش را خاراند و چيزي نگفت. 

 زهرا_:  امم ،راستش استاد نميخواد زحمت بکشين .

 همينطور كه قدم هايش را سمت ماشين ميگرفت گفت:  هاون



 

 

 هاون _: مسير مون يكيه بياين .

 دخترا چيزي نگفتن و راه افتادن..

انارام با ديدن زهرا و نگين نمي توانست جلو بنشيند در عقب را باز كرد و همراه با ان دو نشست، 

فته بود و تا خود دبيرستان حرفي زده من نيز كنار انارام خودم را جا دادم . ماشين را سكوت فرا گر

 نشد .

هاون ماشين را پارك كرد و دخترا از ماشين پياده شدند هر سه تاي شان سمت كلاس راه افتاند همه 

 دانش اموز ها انجا بودند .

زهرا و انارام روي صندلي ها نشستن. زهرا كه انگار چيزي يادش امده است نگاهي به انارام انداخت 

 و پرسيد:

 زهرا_: راستي  از بهزاد چه خبر ؟بهت زنگ نزد؟ 

 

 انارام  با شنيدن اسم بهزاد اخم كرد وگفت:

 انارام _: نه زنگ نزد نميخوام اسم شو بشنوم .

 فرصت صحبت ديگه نشد چون كه هاوان توي كلاس اومد .

بود روي ميز هاوان درس ميداد و انارام  خيره بهچهره اش بود .قدم هايم را سمت اش گرفتم نشسته 

 چيزي را مطالعه ميكرد رفتم كنارش وايستادم .

موهايش وسوسه كرد دستم را ارام نزديك موهايش كردم نرم بود خيلي نرم به خودم اومدم و دستم را 

 از موهايش برداشتم .

 هاون كتاب هاي روي ميز را منظم كرد .

ين نفري كه اتاق را ترك كرد هاون  بچها نيز كتاب هاي شان را در كيف جابه جا كردند باز هم اول

 بود .

 انارام منتظر زهرا نماند و قدم هايش را سمت در خروجيكلاس گرفت.

 نفس عميقي از بوي سبزه هاي حياط دبيرستان گرفت ـ

با صداي اشناي برگشت و باديدن هاون و ان دختره كه نامش زيبا بود، متعجب نگاهشان کرد. ارام 

داشت زيبا با يك حركت خودش را در آغوش هاوان پرت كرد با چشمهاي قدم هايش را سمت شان بر

 گرد شده نگاهشان ميكردم ...

 از من بدتر انارام  بود كه با چشم هاي نمناك اشك خيره به آن دو بود . 

مي دانستم هاون  زيبا را دوست ندارد.ان وقت در رستورانت صداي شان را شنيده بودم شانه اي بالا 

 انداختم .

 



 

 

نگاهم به انارام  خورد كه الان ان اشك روي گونه اش چكيده بود بخاطرش ناراحت شدم بيچاره لابد 

 فكر ميكرد.. 

 

هاون  هم ،همانند بهزاد است شايد دوباره بازي خورده است. هاون  كه تازه متوجه انارام  شده بود 

 زيبا را از خودش جدا كرد. 

 

ش بر ميداشت ،برگشت و قدم هايش را تند ميگرفت قدم هاي كه انارام  بي توجه هاون كه قدم به سوي

 بيشتر شبيه دوييدن بود.. 

 هاون : صبر كن ببينم..

 

انارام  برنگشت و به راهش ادامه داد اشك هايش همچو فواره اب بر روي گونه هايش جاري بود قدم 

 هايش را تند تر كرد..

 را چنگ انداخت . هاون با يك حركت خودش را به او رساند و دست اش

 انارام  با خشم دست اش را از ميان دست هاي مردانه او رها كرد و گفت: 

 انارام _ولم كن ميخوام برم. 

 

 هاون  نفس زنان گفت:

 هاون _: كجا بري باهم ميريم. 

 انارام اخم ابرو هايش را باز كرد رويش را از هاوان گرفت و با حالت دلخوري گفت:

 انارام _: نيازي نيست مزاحم شما بشم استاد !!!

 

 هاون  لبخند دندون نماي برايش زد و گفت

 هاون _: ميدونم چته.. 

 

 انارام  نذاشت هاوان حرفي ديگه ي بزنه لب باز كرد 

 انارام _: من چيزي فكر نكردم اصلا به من مربوط نيست حالا هم ميخوام برم لطفاً بكش كنار .

 

ست برگردد هاوان بي توجه به جمعيت دور و برش كه چشم دوخته بودند بهشون با يك انارام تا خوا

 حركت انارام  را در آغوش گرفت ارام زمزمه كرد ..



 

 

 هاون _: چطور ميتونم به يكي ديگه فك كنم درحالي كه انارام من تويي ..

 

دور و برش شان نبودند انارام  خودش را ارام در آغوشش جاي داد انگار انها اصلا متوجه جمعيت  

 زهرا و نگين با چشمهاي گرد شده به انها زل زده بودند .انارام همانند خود هاون  زمزمه كرد: 

 انارام _: آغوش تو سركوب هياهوي جهان است... 

 

 هاون  ارام بوسه اي بر گونه اش زد. 

اره روز ي را به ياد لبخندي ميزنم ان صحنه را دوست داشتم نگاهم سمت ان دو كشانده ميشود دوب

 مي آورم كه همراه باهاش برخورد كرده بودم ارام زمزمه مي كنم :

 من_: >> دوست داشتن تو

 خيلي چيز ها ياد من داد

 مثلا اينکه

 ميشود در يک جاده ي يک طرفه

 با سرعتي معادل "عشق" کيلومتر

 تنهاي تنها

 بي اعتنا به نتيجه 

 حرکت کرد...!<<

 

 سرم را به اسمان ميگيرم و ميگويم:>خدايا شكرت <

 >ان اينده شيرين را دوست داشتم ،

 

 اينده دوست داشتني است برايم.

 

 اينده مان را خود مان ميسازيم، هر لحظه مي توان ان را تغيير داد . 

 

 خداوند قسمت را ميسازد و ما اينده را.

 

 ات .دوست من، خودت اينده ات را بساز نه از گذشته 



 

 

 

 از الان همين لحظه همين ساعت و همين ثانيه، زيرا اينده ربطي به گذاشته ندارد.<

 

 خوشحال بودم خيلي خوشحال خدارا شكر مي گويم 

 سرم را دوباره سمت اسمان ميگريم حس ميكنم خدا نيز برايم لبخند مي زند..

 

سفرم به اتمام  رسيده است  با صداي دركه اسم مرا فرياد مي زند به خودم مي ايم،گمان مي كنم

 .دوباره همان صداي در...

 

 لبخندي براي انارام  و هاون كه هنوز هم در آغوش هم هستند ميزنم .

 

 دوباره زمزمه ميكنم 

 

 من_: ليلي و مجنون !!!

 

 لبخندي ميزنم 

 سري تكان مي دهم .

 من_: سفر خوبي بود ..

 ارام و با سر خوشي چشمانم را باز مي كنم 

 نور آفتاب به چشمانم مي خورد لبخندي براي آفتاب كه حكم مزاحم را برايم داشته است مي زنم. 

 دوباره صداي مامان را مي شنوم :

 مامان_: انارام  در را باز كن انارامم  .

صدايش نگران به نظر مي ايد بي توجه به صداي مادر كنار پنجره مي روم پرده را كنار مي زنم از 

 اولين كسي كه مي بينم ان است... هاون،  مرد اينده ام ...شانس خوبم 

 لبخندي برايش ميزنم زيرا در اينده ام نقش بسيار مهمي دارد .

 

 پايان ... 

 



 

 

 با تشكر از نودهشتيا


